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درصد است که در مقایسه با سایر انواع سکه بسیار پایین‌تر است...

   یادداشت

این روزها در حالی که جهان هنوز از تعرفه‌های 
تجاری دونالد ترامپ بهت‌زده است، رهبران بیش 
از ۲۰ کشور در نشست شــورای سران سازمان 
همکاری شانگهای در شهر تیانجین چین گرد 
هم آمدند که بزرگ‌ترین گردهمایی تاریخی این 
گروه به شمار می‌آید که از نهم تا دوازدهم شهریور 
ادامه داشت. شی جین‌پینگ، رهبر چین، با لبخند 
دیپلماتیک و معروفش، ولادیمیر پوتین از روسیه، 
نارندرا مودی از هند، مسعود پزشکیان از ایران و 
دیگر سران را میزبانی کرد. اما این فقط مقدمه‌ای 
بر نمایش قدرت بزرگ‌تر بود: رژه نظامی عظیم 
در میدان تیان‌آن‌من پکن به مناسبت هشتادمین 

سالگرد پیروزی بر ژاپن در جنگ جهانی دوم.

   خشم ترامپ 
 در این رژه، پوتین و کیم جونگ اون، رهبر کره 
شمالی و مسعود پزشکیان  در کنار شی ایستادند 
و هزاران ســرباز، موشــک‌های هایپرسونیک و 
پهپادهای زیرآبی را تماشا کردند. این صحنه‌ها 
خشم ترامپ را برانگیخت. او در شبکه اجتماعی 
تروث سوشال نوشت: »سوال بزرگی که باید به 
آن پاسخ داده شود این است که آیا رئیس‌جمهور 
شی جین‌پینگ، از حجم عظیم حمایت و خونی 
که ایالات متحده آمریکا به چین اهدا کرد تا به این 
کشور در تضمین آزادی‌اش از یک مهاجم خارجی 
کمک کند، یاد خواهد کرد یا خیر. بســیاری از 
آمریکایی‌ها در تلاش چین برای پیروزی و افتخار 
جان باختند. امیدوارم که آنها به حق مورد احترام 
و یادآوری شــجاعت و فداکاری‌شان قرار گیرند! 
باشد که رئیس‌جمهور شی و مردم شگفت‌انگیز 
چین روز جشن بزرگ و ماندگاری داشته باشند. 
لطفا گرم‌ترین درودهای من را به ولادیمیر پوتین 
و کیم جونگ اون، در حالی که علیه ایالات متحده 

آمریکا توطئه می‌کنید، برسانید.« 

   از حس خیانت تاریخی تا ترس از نظم 
جدید جهانی

این پیام ترامپ، که همزمان با رژه منتشر شد، نه 
تنها یک واکنش شخصی، بلکه نمادی از تنش‌های 
عمیق ژئوپلیتیک است. ترامپ، که سیاست »اول 
آمریکا« را دنبال می‌کند، جهان را یک بازی رقابتی 
می‌بیند که ایالات متحده باید در آن برنده مطلق 
باشد. اما نشست شانگهای و رژه پکن، دقیقا این 

تصویر را به چالش می‌کشــد. چیــن با دعوت از 
رهبرانی مانند پوتین و کیم، که هر دو از ســوی 
آمریکا تحریم شده‌اند و حتی پزشکیان از ایران، 
نشــان می‌دهد که می‌تواند یک نظم چندقطبی 
بسازد، جایی که آمریکا تنها قطب نیست. ترامپ 
این را »توطئه علیــه آمریــکا« می‌بیند، چون 
حمایت‌های تاریخی آمریــکا از چین در جنگ 
جهانی دوم )مانند کمک‌های لندلیز و خون هزاران 
سرباز آمریکایی( را فراموش ‌شده می‌داند. او فکر 
می‌کند چین بدهکار آمریکا است، اما حالا پکن با 
این نمایش‌ها، خودش را به عنوان نجات‌دهنده 

جهان از »قلدری غربی«معرفی می‌کند.

   شانگهای، اتحادی که هژمونی آمریکا 
را تهدید می‌کند

سازمان همکاری شانگهای، که در سال ۲۰۰۱ 
توســط چین و روســیه تأسیس شــد، امروزه 
شــامل ۱۰ عضو کامل اســت: چین، روســیه، 
هند، پاکستان، ایران، قزاقســتان، قرقیزستان، 
تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس. این بلوک بیش 
از ۴۰ درصد جمعیت جهان و ۲۳ درصد اقتصاد 
جهانی را پوشــش می‌دهد. نشســت تیانجین، 
که شعارش »روح شــانگهای در عمل« بود، بر 
همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و ضدتروریستی 
تمرکز داشــت. شــی جین‌پینگ در سخنرانی 
افتتاحیه، بــر »همکاری هــوش مصنوعی« و 
»اصلاح سیســتم جهانــی« تأکید کــرد و به 
پرداخت ۲ میلیارد یــوان )۲۸۰ میلیون دلار( 
کمک بلاعوض و ۱۰ میلیارد یوان وام به اعضا قول 
داد. این در حالی اســت که ترامپ با تعرفه‌های 
۵۰ درصدی بر هند و چین، روابط را تیره کرده 
است. مودی، که برای اولین بار پس از هفت سال 

به چین سفر کرد، با شی دیدار کرد و گفت: چین 
و هند شرکای یکدیگرند، نه رقیب. این دیدار، که 
با خنده‌های مشترک شی، پوتین و مودی همراه 
بود، برای ترامپ سیگنالی خطرناک است. هند، 
که آمریکا آن را به عنوان وزنه مقابل چین می‌دید، 

حالا به سمت پکن متمایل می‌شود.

   رژه پکن: نمایش اتحاد در برابر غرب
اما رژه نظامی ۳ ســپتامبر، اوج نمایش بود. این 
رژه که بزرگ‌ترین از سال ۲۰۱۹ بود، هزاران سرباز، 
 61 -DF تانک‌ها، جت‌های جنگنده و موشک‌های 
)با برد جهانــی( را به نمایش گذاشــت. گفت: 
»انسانیت با انتخاب صلح یا جنگ روبه‌رو است.« 
رهبران دعوت‌شده شــامل پوتین، کیم جونگ 
اون )که با قطار زرهی آمد و دخترش کیم جو-آ 
را همراه داشت( و پزشــکیان بودند. کیم، که از 
۲۰۱۱ به ندرت سفر خارجی داشته، برای اولین 
بار با شی و پوتین در یک رویداد چندجانبه ظاهر 
شد. این »سه‌گانه«، که تحلیل‌گران غربی آن را 
»محور آشــوب« می‌نامند، برای ترامپ کابوس 
است. روســیه و کره شــمالی به اوکراین کمک 
نظامی می‌کنند و چین اقتصاد روسیه را نجات 
داده. ترامپ، که دو بار و بی هیچ نتیجه‌ای با کیم 

دیدار کرده، حالا او را در آغوش چین می‌بیند. 

   چرا چین برای ترامپ 
یک کابوس است؟

علت خشم ترامپ را ساده بگوییم: او جهان را به 
عنوان یک معامله‌گــر می‌بیند. آمریکا در جنگ 
جهانی دوم به چین کمک کرد )بیش از ۱۰۰ هزار 
سرباز آمریکایی در اقیانوس آرام جنگیدند(، پس 
چین باید وفادار بماند. اما ترامپ با تعرفه‌ها )تا ۶۰ 

درصد بر کالاهای چینی( و تحریم‌ها، متحدان را 
از دست داد. حالا چین با نشست شانگهای و رژه، 
خودش را معمار نظم جدیــد معرفی می‌کند – 
جایی که دلار آمریکا جایگاهی ندارد و کشورها 
به یــوان روی می‌آورند. ترامــپ در مصاحبه‌ای 
گفت: »چین به ما بیشــتر از ما به آن نیاز دارد«، 
اما واقعیت این است که تجارت چین-روسیه به 
۲۴۰ میلیارد دلار رسیده و هند نفت روسیه را با 
تخفیف می‌خرد. این توطئه برای ترامپ، یعنی 
از دســت دادن هژمونی آمریکا. او که سیاست 
فشار حداکثری را دوست دارد، حالا می‌بیند که 

فشارهایش، کشورها را به سمت پکن می‌راند.

   چندقطبی‌سازی جهان: چین چگونه 
بازی را تغییر می‌دهد؟

از منظــر روابــط بین‌الملــل، ایــن رویدادها 
نشان‌دهنده »چندقطبی‌شــدن« جهان است. 
شــانگهای، که ابتدا برای حل اختلافات مرزی 
بود، حالا به ابــزاری برای مقابله بــا ناتو و گروه 
هفت تبدیل شده. چین با سرمایه‌گذاری میلیارد 
دلاری در کشورهای عضو نفوذ اقتصادی را بسط 
می‌دهد و در  رژه هم، با نمایش سلاح‌های جدید 
)مانند لیزرهای دفاع هوایــی(، قدرت نظامی را 
اثبات می‌کند. ترامپ که در ماه ژوئن رژه نظامی 
برای ۲۵۰مین ســال ارتش آمریکا برگزار کرد، 
حالا حس می‌کند پاسخی دریافت کرده است... 
اما تفاوت این است: برگزاری رژه نظامی ترامپ 
اعتراض‌های داخلی داشــت، اما رژه شی، اتحاد 

جهانی را نشان داد.

   آینده‌ای نامعلوم: صلح یا 
جنگ در انتظار جهان؟

در نهایت، خشــم ترامپ ریشه در ترس از »نظم 
پس از آمریکا« دارد. او که قول داده بود با »هنر 
معامله« جهان را اداره کند، حالا می‌بیند که شی 
با دیپلماسی و قدرت نظامی، معادلات را تغییر 
می‌دهد. این رویدادها نه تنها یک جشن تاریخی، 
بلکه هشداری به واشــنگتن است: جهان دیگر 
تک‌قطبی نیست. ترامپ با پیامش، سعی کرد این 
را کم‌اهمیت جلوه دهد، اما تصاویر شی، پوتین و 
کیم در تیان‌آن‌من، داستانی متفاوت می‌گوید. 
ترامپ، با سیاست‌هایش، ناخواسته به شی کمک 

کرده تا ستاره‌اش بدرخشد.

از تیانجین تا تیان‌آن‌من‌، عصبانیت غربی از اتحاد شرقی

خشم ترامپ از   رزمایش چین
فرض کنید در خیابان‌های پرترافیک تهران پشت فرمان خودرو روسای جمهوری ایران، روسیه و کره شمالی در این مانور نظامی کنار رئیس‌جمهوری چین ایستادند

در میان شلوغی و ازدحام، لحظه‌ای وسوسه می‌شوید که از چراغ 
قرمز عبور کنید تا زودتر به مقصد برسید. اما ناگهان به یاد می‌آورید 
که جریمه این تخلف حالا ۴۰۰ هزار تومان است! پلیس راهنمایی 
و رانندگی به‌تازگی نرخ‌های جدید جرائم رانندگی را اعلام کرده 
است: از ۱۰۰ هزار تومان برای توقف در محل ممنوع تا ۱.۵ میلیون 
تومان برای رانندگی در حالت مستی یا مصرف مواد روان‌گردان. 
این ارقام، گویی هشــداری جدی به رانندگان اســت که قانون 
سخت‌گیرتر شده است. اما پرسش اینجاست: در کشوری که تورم 
بالای ۴۰ درصد دارد، این جریمه‌های سنگین تا چه حد می‌توانند 
تخلفات رانندگی را کاهــش دهند؟ آیا این اعداد، تنها شــوکی 

موقت‌اند یا می‌توانند جاده‌های ما را ایمن‌تر کنند؟ 

   میانگین جریمه‌ها: نگاهی به اعداد
برای درک بهتر، ابتدا نگاهی به نرخ‌های جدید بیندازیم: سبقت 
غیرمجاز در جاده‌های دوطرفه ۷۰۰ هزار تومان، عبور از چراغ قرمز 
۴۰۰ هزار تومان، حرکت با دنده عقــب در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها 
۵۰۰ هزار تومــان، رانندگی در حالت مســتی یــا مصرف مواد 
روان‌گردان ۱.۵ میلیون تومان، تجاوز از سرعت مجاز )بیش از ۳۰ 
تا ۴۰ کیلومتر( ۲۵۰ هزار تومان، عبور از ورود ممنوع ۲۵۰ هزار 
تومان، توقف در محل ممنوع ۱۰۰ هزار تومان، دور زدن در محل 
ممنوع ۳۰۰ هزار تومان، استفاده از تلفن همراه در سرعت بالای 
۶۰ کیلومتر ۴۰۰ هزار تومان، مخدوش کردن پلاک خودرو ۷۰۰ 
هزار تومان، نبستن کمربند ایمنی در بزرگراه ۱۵۰ هزار تومان و 
بوق زدن نامتعارف یک میلیون تومان. برای محاسبه میانگین این 
۱۳ جریمه، مجموع آن‌ها )۷.۷۵ میلیون تومان( را بر تعدادشان 
تقسیم می‌کنیم. نتیجه، میانگینی حدود ۵۹۶ هزار تومان است. 
این عدد نشــان می‌دهد که جریمه‌ها به‌طور متوسط سنگین‌تر 
از گذشته‌اند. اما وقتی درآمد متوســط خانوارهای ایرانی )حدود 
28 میلیون تومان در ماه، طبق گزارش‌های مرکز آمار( را در نظر 
می‌گیریم، این جریمه‌ها برای برخی رانندگان  مثلا قشر متوسط 
می‌توانند بازدارنده باشند، اما برای قشر کم‌درآمد، مانند رانندگان 

تاکسی، باری سنگین به حساب می‌آیند.

   جریمه‌های سنگین: بازدارنده یا نابرابر؟
از منظر جامعه‌شناســی، افزایش جریمه‌ها را می‌توان با ایده‌ای 
بررســی کرد که می‌گوید افراد پیش از تخلف، هزینه و فایده آن 
را می‌ســنجند. مثلا جریمه ۷۰۰ هزار تومانی سبقت غیرمجاز 
ممکن است راننده‌ای را که عجله دارد، وادار کند دوبار فکر کند. 
اما در جامعه‌ای مانند ایران، که شکاف طبقاتی عمیقی دارد، این 
جریمه‌ها تأثیر یکســانی بر همه ندارند. اینجاست که جریمه‌ها، 
به‌جای کاهش تخلفات، گاهی به ابزاری برای فشــار بر قشرهای 
ضعیف‌تر تبدیل می‌شوند.علاوه بر این، فرهنگ رانندگی در ایران 
تحت تأثیر عواملی مثل ترافیک ســنگین )با بیش از ۴ میلیون 
خودرو در تهران( و عادت‌هایی مثل بوق زدن است. این عادت‌ها، 
که گاهی بخشی از ارتباط روزمره رانندگان‌اند، با جریمه به‌تنهایی 

تغییر نمی‌کنند. مثلا، جریمه یک‌میلیون تومانی برای بوق زدن 
نامتعارف ممکن است در کوتاه‌مدت اثر کند، اما بدون آموزش و 
تغییر هنجارهای اجتماعی، رانندگان دوباره به رفتارهای قدیمی 
برمی‌گردند. تجربه کشورهای دیگر مثل آلمان نشان می‌دهد که 
جریمه‌های بالا وقتی با آموزش و زیرســاخت‌های مناسب )مثل 
حمل‌ونقل عمومی کارآمد( همراه شوند، تا ۲۵ درصد تخلفات را کم 
می‌کنند. اما در ایران، نبود این زیرساخت‌ها کار را سخت‌تر می‌کند.

   تورم ۴۰ درصدی: کابوس جریمه‌ها
تورم بالای ۴۰ درصد در ایران، بزرگ‌ترین دشــمن جریمه‌های 
جدید است. وقتی ارزش پول هر سال این‌قدر افت می‌کند، جریمه 
۷۰۰ هزار تومانی ســبقت غیرمجاز در عرض یک سال به ارزش 
واقعی حدود ۴۹۰ هزار تومان می‌رسد. این یعنی رانندگان به‌تدریج 
احساس می‌کنند جریمه‌ها »ارزان« شده‌اند و دیگر ترسی از آن 
ندارند. این پدیده که در کشورهای با تورم بالا مثل ونزوئلا دیده 
شده، باعث می‌شــود اثر بازدارندگی جریمه‌ها در کمتر از ۶ ماه 
کمرنگ شود. رانندگان، به‌ویژه جوان‌ترها که ۴۰ درصد تصادفات 
را رقم می‌زنند، شروع به »محاسبه ریسک می‌کنند که آیا پرداخت 

جریمه ارزش سرعت بیشتر یا رد کردن چراغ قرمز را دارد؟«
از منظر روانشناسی اجتماعی، این موضوع بدتر هم می‌شود. وقتی 
رانندگان در ترافیک‌های طاقت‌فرسا و خیابان‌های شلوغ احساس 
ناامیدی می‌کنند، جریمه‌هــا را نه به‌عنوان ابــزار ایمنی، بلکه 
به‌عنوان فشار اقتصادی می‌بینند. این حس، که روانشناسان آن 
را »ناامیدی آموخته‌شده« می‌نامند، باعث می‌شود برخی قوانین 
را نادیده بگیرند. مثلا، جریمه ۴۰۰ هزار تومانی استفاده از تلفن 
همراه ممکن است در ابتدا راننده‌ای را بترساند، اما وقتی او می‌بیند 
دیگران هم این کار را می‌کنند و جریمه‌ها به‌سرعت ارزش خود را 

از دست می‌دهند، انگیزه رعایت قانون کم می‌شود.

   جریمه به‌تنهایی کافی نیست
افزایش جریمه‌ها، با میانگین ۵۹۶ هزار تومان، در کوتاه‌مدت شاید 
چند درصد تخلفات را کم کند، اما بدون اصلاحات عمیق‌تر، این اثر 
به‌زودی محو می‌شود. برای تأثیر واقعی، باید چند کار را همزمان 
انجام داد: اول، جریمه‌ها باید با تورم تنظیم شوند تا ارزش‌شان ثابت 
بماند. دوم، آموزش‌های رانندگی و کمپین‌های عمومی )مثل تبلیغ 
در رسانه‌ها( باید فرهنگ رعایت قانون را جا بیندازند. سوم، ارائه 
مشوق‌هایی مثل تخفیف بیمه برای رانندگان قانون‌مدار می‌تواند 
انگیزه ایجاد کند. در نهایت، بهبود زیرســاخت‌ها، مثل افزایش 
خطوط مترو یا کاهش ترافیک، از فشار روانی رانندگان کم می‌کند.

جریمه‌های جدید رانندگی، با میانگین حدود ۶۰۰ هزار تومان، 
گامی برای افزایش ایمنی جاده‌هاست، اما در برابر تورم ۴۰ درصدی 
و مشکلات فرهنگی و زیرساختی، مثل شمعی در باد است. برای 
اینکه خیابان‌هایمان امن‌تر شــوند، باید جریمه‌ها را با آموزش، 
مشوق‌ها و زیرساخت‌های بهتر ترکیب کنیم. در غیر این صورت، 
این اعداد بزرگ فقط روی کاغذ می‌مانند و رانندگان، چه فقیر و 

چه غنی، به راه خود ادامه می‌دهند.

  تلنگر

جریمه‌های جدید تخلفات رانندگی

بازدارنده یا شمعی در باد؟

روایتی از سنتی تازه در موسیقی ایران

آقای ستاره!  مدل موی شما 
سلیقه استقلال نیست

از ناصر حجازی تا رامین رضاییان!

صفحه  7



اقتصاد02
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4139  ‌پنجشنبه  13 شهریور  1404 

 سکه طلا 
یا حباب هیجان؟

ترفندهای خرید هوشمندانه برای هدیه دادن؛ سرمایه‌گذاری یا درآمد روزانه

از انواع سکه طلا موجود در بازار کدام گزینه برای کسب سود بیشتر امن‌تر است؟

 در شرایط فعلی بازار طلا و ســکه در ایران، قیمت سکه امامی به حدود 
۹۷.۵ میلیون تومان رســیده که نزدیک به ۱۲ میلیون تومان آن حباب 
است. این یعنی حدود ۱۲.۳ درصد از قیمت سکه امامی ناشی از هیجان 
بــازار و نه ارزش ذاتی آن اســت. با وجود این، ســکه امامــی همچنان 
نقدشــوندگی بالایی دارد و در معاملات رســمی و غیررسمی بیشترین 

گردش را دارد.
در مقابل، سکه بهار آزادی با قیمت حدود ۹۰ میلیون تومان و حبابی در 
حدود ۴ میلیون تومان، کم‌حباب‌ترین گزینه بازار محسوب می‌شود. این 
سکه برای ســرمایه‌گذاران بلندمدت که به دنبال حفظ ارزش دارایی با 
ریسک پایین هستند، گزینه‌ای مناسب‌تر است. درصد حباب آن حدود 

۴.۴ درصد است که در مقایسه با سایر انواع سکه بسیار پایین‌تر است.
نیم‌سکه با قیمت ۵۲ میلیون تومان و حبابی نزدیک به ۱۰ میلیون تومان، 
حدود ۱۹.۲ درصد از قیمتش را حباب تشکیل می‌دهد. با وجود این میزا 
ن حباب، نیم‌سکه یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها در بازار خرد است، زیرا 
قدرت خرید بسیاری از مردم به خرید سکه‌های کامل نمی‌رسد و نیم‌سکه 

به‌عنوان جایگزینی قابل‌دسترس‌تر مطرح است.
ربع‌سکه با قیمت حدود ۳۱ میلیون تومان و حبابی در حدود ۱۰ میلیون 
تومان، بیش از ۳۲ درصد از قیمتش را حباب تشکیل می‌دهد. این میزان 
حباب به‌ویــژه در صورت اصلاح قیمت‌ها یا کاهش تقاضا نشــان‌دهنده 
ریسک بالای این نوع سکه اســت. با این حال، به دلیل قیمت پایین‌تر، 

همچنان در بین خریداران خرد جایگاه دارد.
ســکه گرمی نیز با قیمت حدود ۱۵میلیون تومان و حبابی بیش از ۵.۵ 
میلیون تومان حدود ۳۶.۶ دارای بیشــترین درصد حباب در بازار است. 
این نوع سکه بیشــتر برای هدیه یا خرید احساســی استفاده می‌شود و 
از نظر سرمایه‌گذاری، ریسک بســیار بالایی دارد و نقدشوندگی آن نیز 

محدود است.
با توجه به این تحلیل، ســکه بهار آزادی به‌عنــوان گزینه‌ای با کمترین 
حباب و بیشترین ثبات، برای سرمایه‌گذاری بلندمدت توصیه می‌شود. 
سکه امامی با وجود حباب بالا، به دلیل نقدشوندگی و پذیرش عمومی، 

همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. نیم‌سکه نیز با وجود ریسک 
حباب، به دلیل تناسب با قدرت خرید مردم، در بازار خرد بسیار 

محبوب اســت. در مقابل، خرید ربع‌سکه و سکه گرمی در 
شرایط فعلی با ریسک بالایی همراه است و تنها در صورت 

نیاز به خریدهای کوچک یا هدیه قابل توجیه است.
در نهایت، رفتار بازار نشان می‌دهد که مردم بیشتر به 
سمت خرید نیم‌سکه و ربع‌سکه گرایش دارند، چرا که 
نقدینگی محدود و تورم بالا باعث شده تا حفظ ارزش 

دارایی حتی با ریسک حباب اولویت پیدا کند. 

   نقش حباب سکه در سودآوری 
حباب ســکه یکی از مفاهیــم کلیــدی در تحلیل بازار 
طلا و سکه است که تأثیر مســتقیمی بر تصمیم‌گیری 

سرمایه‌گذاران دارد. زمانی که قیمت بازار یک سکه به‌طور 
قابل‌توجهــی بالاتر از ارزش ذاتی آن باشــد، اصطلاحا گفته 
می‌شود که ســکه دارای حباب اســت. ارزش ذاتی سکه بر 

اســاس وزن طلای خالص، قیمت جهانی طلا، نرخ ارز و حق 
ضرب محاسبه می‌شود. اگر قیمت واقعی سکه در بازار از این مقدار 

بیشتر باشد، با »حباب مثبت« مواجه هستیم که نشان‌دهنده هیجان یا 
تقاضای بیش از حد در بازار است. در مقابل، اگر قیمت بازار کمتر از ارزش 
ذاتی باشــد، »حباب منفی« داریم که معمولا در شرایط رکود یا کاهش 

تقاضا رخ می‌دهد.
برای محاسبه ارزش ذاتی سکه، معمولا از فرمولی استفاده می‌شود که در 
آن قیمت اونس جهانی طلا تقسیم بر ۳۱.۱ )برای تبدیل به گرم(، ضرب 

در نرخ دلار و وزن طلای سکه )حدود ۸.۱۳ گرم برای سکه تمام( و سپس 
ضرب در ضریب خلوص ۰.۹ )برای طلای ۹۰۰ عیار( انجام می‌شود. در 
نهایت، حق ضرب نیز به این عدد اضافه می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر قیمت 
اونس جهانی ۳۹۰۰ دلار و نرخ دلار ۹۶ هزار تومان باشــد، ارزش ذاتی 
ســکه تمام بهار آزادی حدودا ۸۵ میلیون تومان است. اگر این سکه در 
بازار به قیمت ۹۰ میلیون تومان معامله شود، حدود ۴ میلیون تومان آن 

حباب است.
دلایل شکل‌گیری حباب در بازار سکه متعدد اســت. افزایش تقاضا در 
شرایط تورمی یا بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش عرضه از سوی بانک مرکزی، 
انتظارات تورمی، عوامل روانی و رســانه‌ای و ورود نقدینگی ســرگردان 
به بازار از جمله مهم‌ترین عوامل هســتند. در چنین شــرایطی، مردم 
برای حفــظ ارزش دارایی خود به خرید ســکه روی می‌آورند، حتی اگر 
بخشی از قیمت آن ناشی از هیجان بازار باشد. بنابراین، آگاهی از میزان 
حباب و مقایسه آن بین انواع سکه‌ها مانند تمام، نیم، ربع و گرمی، برای 

تصمیم‌گیری هوشمندانه بسیار حیاتی است.

   چرا سیگنال‌های طلا صعودی شدند؟
بازار سکه در ایران در شــهریور ۱۴۰۴ در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است. 
در ســطح جهانی، طلا پس از نوســانات مردادماه  در آســتانه یک منطقه 
تصمیم‌گیری قرار داشــت. ســطح ۳۸۰۰ دلار به‌عنوان حمایت کوتاه‌مدت 
شناخته می‌شــد و با تثبیت روی آن صعودی شد. درحالی که افت تا ۳۵۰۰ 
دلار محتمل خواهد بود. اما اگر طلا بتواند از مقاومت ۴۰۰۰ دلار عبور کند، 
احتمال آغاز یک رالی صعودی جدیــد وجود دارد. این موضوع می‌تواند به 
رشد قیمت سکه در بازار داخلی  منجر شود، به‌ویژه اگر هم‌زمان با آن 
نرخ دلار در ایران در کانال بالای ۱۰۰ هزار تومان تثبیت شــود. در 
چنین شرایطی، بازار سکه می‌تواند وارد فاز جدیدی از رشد شود 
که با کاهش تدریجــی حباب و افزایــش ارزش واقعی همراه 
خواهد بود.ژ در بازار داخلی، سکه امامی در مردادماه با رشد 
۹.۴۵ درصدی، برنده اصلی بازار بود، در حالی‌که طلای جهانی 
با رشدی ۲.۴۴ درصدی  داشت. این تفاوت عملکرد نشان 
می‌دهد که بازار سکه ایران بیش از آن‌که تابع طلا باشد، 
تحت تأثیر مســتقیم نرخ ارز و انتظارات تورمی داخلی 
قرار دارد. این وابســتگی به دلار باعث شده تا نوسانات 
ارزی نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار قیمت ســکه داشته 
باشند، به‌ویژه در شرایطی که انتظارات تورمی در جامعه بالا 

است و تقاضا برای دارایی‌های امن افزایش یافته است.

   چه کسانی در بازار طلا برنده شدند؟
تحلیلگران معتقدند که در صورت تثبیت نرخ دلار در محدوده فعلی، 
بازار سکه تمایل به حفظ روند صعودی خواهد داشت. در این سناریو، 
حباب قیمتی سکه‌ها به‌تدریج تخلیه می‌شود و رشد قیمت‌ها بیشتر 
بر پایه ارزش واقعی خواهد بود. این وضعیت می‌تواند به تعادل بیشتر در 
معاملات و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری منجر شود. در مقابل، اگر نرخ 
دلار اصلاح شود یا فضای سیاسی کشــور به سمت آرامش حرکت کند، 
احتمال افت قیمت سکه و بازگشت به کف‌های مردادماه وجود دارد. چنین 
اصلاحی می‌تواند موجب افزایش فشار فروش در بازار و کاهش جذابیت 

سکه به‌عنوان ابزار حفظ ارزش شود.
رفتار سرمایه‌گذاران نیز در حال تغییر است. در شرایط فعلی، بسیاری از 
خریداران خرد به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا متمایل 
شده‌اند. دلیل این تغییر، کاهش ریسک‌های مربوط به نگهداری فیزیکی 
سکه و افزایش شفافیت در معاملات بورسی است. این روند نشان می‌دهد 
که بازار در حال عبور از فاز هیجانی به سمت رفتارهای منطقی‌تر و مبتنی 
بر تحلیل است. سرمایه‌گذاران به‌جای خرید مستقیم سکه با حباب بالا، 
ترجیح می‌دهند از ابزارهای مالی استفاده کنند که امکان مدیریت بهتر 

ریسک و نقدشوندگی را فراهم می‌سازد.
در مجموع، سه ســناریوی اصلی برای آینده بازار سکه قابل تصور است. 
نخست، سناریوی صعودی که در آن تثبیت یا رشــد نرخ دلار همراه با 
عبور طلا از مقاومت‌های جهانی منجر به رشــد قیمت ســکه و کاهش 
نسبی حباب می‌شود. دوم، ســناریوی اصلاحی که در آن افت نرخ دلار 
یا کاهش تقاضا باعث تخلیه حباب و کاهش قیمت ســکه‌ها خواهد شد 
و سوم، سناریوی نوسانی که در آن نوسانات هم‌زمان در دلار و طلا بازار 
را در حالت بی‌تصمیمی نگــه می‌دارد و فرصت‌هــای کوتاه‌مدت برای 

نوسان‌گیران ایجاد می‌کند.

    گزارش

گروه اقتصادی| در ســال‌های اخیر، سیاست‌گذاران اقتصادی 
ایران بارهــا از ضرورت تک‌نرخی شــدن ارز ســخن گفته‌اند؛ 
سیاســتی که در نگاه نخســت، نوید شــفافیت، کاهش رانت و 
ثبات بازار را می‌دهد. اما در عمل، این مســیر با موانع ساختاری، 
اختلاف‌نظرهای نهــادی و چالش‌های تورمی روبه‌روســت. در 
نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تنش 
میــان نهادهای کلیدی اقتصادی کشــور بر ســر امکان‌پذیری 
اجرای این سیاست، بار دیگر به سطح آمد. به طوری که سه نهاد 
کلیدی اقتصادی کشــور یعنی وزارت اقتصــاد، وزارت صمت و 
سازمان توسعه تجارت در برابر بانک مرکزی درباره امکان‌پذیری 
اجرای سیاست تک‌نرخی شــدن ارز در شــرایط فعلی اقتصاد 
ایران صف‌آرایی کردند. نماینده بانک مرکزی، صالح عســگری، 
با اشاره به ســاختار نامتوازن صادرات و واردات کشور، استدلال 
کرد که» تفــاوت ماهوی میان کالاهای صادراتــی )عمدتا مواد 
خام و نیمه‌خام( و وارداتی )کالاهای نهایی و حساس به قیمت(، 
مانع تحقق ارز تک‌نرخی است. چراکه بیش از ۷۰ درصد واردات 
کشور شامل کالاهای اساسی و مواد اولیه است که نوسان نرخ ارز 

مستقیما بر تورم و قیمت تمام‌شده اثر می‌گذارد.«
در ادامه، نماینده بانک مرکزی طرحی با عنوان »امتیاز صادراتی« 
را به‌عنوان راه‌حل جایگزین معرفی کــرد؛ مدلی که با مدیریت 
وزارت صمت و ســازمان توســعه تجارت، بــه صادرکنندگان 
امتیازهایی بر اســاس ۱۱ مولفه اختصاص می‌دهد تا ارز از کالا 
تفکیک شود. اما این پیشــنهاد با واکنش منفی مدنی زاده وزیر 
اقتصاد مواجه شــد و تاکیــد کرد:»این مدل زمینه‌ســاز ایجاد 
بازارهای مــوازی و تصمیم‌گیری‌های رانتی اســت.« همچنین 
محمدعلی دهقــان دهنوی، معاون وزیر صمت نیز هشــدار داد 
که تبدیل ابزارهای تجاری به ابزارهــای ارزی، نه‌تنها کمکی به 
مدیریت بازار نمی‌کند، بلکه می‌تواند به انحراف در سیاست‌گذاری 

و آسیب به تولید منجر شود.
ایــن اختلاف‌نظرها در حالــی رخ می‌دهد که بنــد »ن« قانون 
بودجه ۱۴۰۴، دولت را مکلف کرده با پیمان‌های پولی دوجانبه و 

مشوق‌های صادراتی، به ثبات نرخ ارز کمک کند. 
با وجود تصویب آیین‌نامه اجرایی این بند در 

هیئت وزیران، مخالفــت وزارت اقتصاد با 
طرح امتیاز صادراتی، آینده اجرای آن را 

با ابهام مواجه کرده است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم مزمن، 
کسری بودجه ساختاری و کاهش ذخایر 

ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ساختار فعلی 
نظام ارزی بیش از آن‌که به نفع مردم باشــد، 

در خدمت منافع گروه‌های خاصــی قرار گرفته 
است. چندنرخی بودن ارز، که سال‌هاست به یکی 

از ویژگی‌های پایدار اقتصاد ایران تبدیل شده، 
عملا به ابزاری برای توزیع رانت بدل شــده 
است؛ رانتی که عمدتا نصیب واردکنندگان 
بــزرگ، واســطه‌های ارزی و بازیگران 
نزدیک به منابع تصمیم‌گیری می‌شــود. 
در این میان، مردم عادی، تولیدکنندگان 
داخلی و کسب‌وکارهای کوچک، قربانیان 

اصلی این ساختار ناکارآمد هستند؛ چراکه 
با هر نوســان ارزی، قیمت کالاهای اساســی 

افزایش می‌یابد و فشار تورمی بر معیشت خانوارها 
بیشتر می‌شود.

در چنین فضایی، سیاســت تک‌نرخی شدن 
ارز به‌عنوان راهکاری برای شفاف‌ســازی، 
حذف رانــت و تثبیت بازار مطرح شــده 
اســت. امــا دولت، بــا وجود اذعــان به 
ناکارآمدی ســاختار فعلــی، اجرای این 
سیاســت را پرهزینه و پرریسک می‌داند. 
از نگاه بانک مرکزی، اقتصاد ایران هنوز به 

مرحله‌ای از ثبات نرسیده که بتوان نرخ ارز را 
یکسان‌سازی کرد. تورم بالا، نوسانات سیاسی و 

محدودیت‌های ارزی، اجرای این سیاست را به 
تهدیدی برای تعادل بودجه و کنترل قیمت‌ها 
تبدیــل کرده‌اند. به‌ویژه حــذف نرخ‌های 
ترجیحی، اگر بدون طراحی جبران‌های 
هدفمند انجام شــود، می‌تواند موجی از 
افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد که 
نه‌تنها فشار اجتماعی ایجاد می‌کند، بلکه 

دولت را در موقعیت دفاعی قرار می‌دهد.
با این حال، تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند 
که ادامه وضعیت فعلی، به معنای تعمیق فساد، 
گسترش بازارهای موازی و تضعیف اعتماد عمومی 
است. البته تک‌نرخی شدن ارز، اگرچه در ظاهر 
یک تصمیم فنی اســت، در واقــع نیازمند 
مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری است: از 
بازتعریف چارچوب ارزی و حذف نرخ‌های 
موازی گرفتــه تا تضمیــن ورودی‌های 
پایدار ارزی و هم‌راســتایی سیاست‌های 
مالــی و پولی. بــدون ایــن پیش‌نیازها، 
هرگونه تلاش برای یکسان‌ســازی نرخ ارز، 
یا به تخلیه ذخایر منجر می‌شود یا به بازگشت 

سریع به چندنرخی بودن.
در نهایت، آنچه باید مــورد توجه قرار گیرد، این 
است که ساختار فعلی ارز نه‌تنها به نفع مردم 
نیســت، بلکه به زیان تولید، شــفافیت و 
عدالت اقتصادی است. اگر دولت واقعا به 
دنبال اصلاحات پایدار و کاهش نارضایتی 
عمومی است، باید به‌جای ترس از تبعات 
کوتاه‌مدت، به طراحی یک مسیر تدریجی، 
مشروط و شفاف برای تک‌نرخی شدن ارز 
روی آورد مسیر اصلاح حکمرانی اقتصادی، 

نه صرفا کنترل قیمت.

   بررسی و تحلیل سیاست ارزی بانک مرکزی
در چنین شــرایطی، سیاســت ارزی بانک مرکزی در موقعیت 
حساسی قرار گرفته اســت؛ جایی میان فشــارهای ساختاری 
اقتصاد و الزامــات اصلاحی که نمی‌توان بیــش از این به تعویق 
انداخت. ساختار فعلی ارز، با نرخ‌های چندگانه و تخصیص‌های 
ترجیحی، عملا به نفع واردکنندگان بــزرگ و حلقه‌های رانتی 
عمل می‌کند؛ گروه‌هایی که با دسترسی به منابع ارزان، سودهای 
کلان می‌برند، بی‌آن‌که الزام به بازگشت ارز یا شفافیت در عملکرد 
داشته باشند. در مقابل، تولیدکنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان 
نهایی، بار اصلی تورم و نوسانات را به دوش می‌کشند. این شکاف، 
نه‌تنها اقتصادی بلکه اجتماعی است و ادامه آن، اعتماد عمومی به 

سیاست‌گذاری را بیش از پیش تضعیف می‌کند.
درواقع بانک مرکزی نیز در طراحی سیاست ارزی خود، به‌جای 
حرکت سریع به سمت یکسان‌سازی، به دنبال ایجاد یک مسیر 
تدریجی و کنترل‌شــده اســت؛ مســیری که از »شناورسازی 
مدیریت‌شده« آغاز می‌شود و با حذف تدریجی نرخ‌های ترجیحی، 

تعمیق بازار ارز و تقویت ابزارهای پوشش ریسک ادامه می‌یابد.
در واقع، جهت‌گیری فعلی بانک مرکزی را می‌توان نوعی »اصلاح 

تدریجی با حفظ کنترل« دانســت. این نهاد در موقعیت کنونی 
نمی‌تواند با نزدیک‌کردن نرخ‌های رســمی به نــرخ بازار، فاصله 
قیمتی را کاهش دهد و زمینه را برای حذف رانت‌های ارزی فراهم 
کند، بی‌آن‌که شوک ناگهانی به بازار وارد شود. اما به طور قطع در 
این مسیر، ابزارهایی مانند دالان نوسان، عملیات بازار باز، تقویت 
سامانه‌های ارزی و شفاف‌سازی تخصیص منابع، نقش کلیدی در 

کنترل نرخ ایفا می‌کنند.
بانک مرکزی به‌خوبی آگاه است که بدون مهار تورم، هرگونه تلاش 
برای تثبیت نرخ ارز محکوم به شکست است. از این‌رو، هماهنگی با 
سیاست‌های مالی دولت، کنترل کسری بودجه، و حفظ نرخ سود 
حقیقی مثبت، به‌عنوان پیش‌شرط‌های ضروری در دستور کار قرار 
گرفته‌اند. در کنار این اقدامات، تمرکز بر بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات، تسهیل واگذاری مستقیم ارز به واردکنندگان، و کاهش 
وابستگی به منابع غیرشــفاف، از دیگر محورهای سیاست ارزی 

جدید خواهد بود.
در مجموع، مسیر پیش‌روی بانک مرکزی باید نقشه راه مشروط، 
مرحله‌بندی‌شــده و مبتنی بر شــاخص‌های اقتصادی باشد در 
غیر این صورت، تداوم وضعیــت فعلی، تنها به تعمیق بحران‌ها و 

فرسایش بیشتر منابع ارزی کشور خواهد انجامید.

سایه تصمیمات متناقض دولت بر زندگی روزمره خانوارها

یک دلار و چند قیمت
بانک مرکزی اجرای فوری تک‌نرخی شدن را پرخطر می‌داند، وزارت اقتصاد معتقد است چندنرخی بودن فقط رانت و فساد می‌آفریند مردم نگران موج تازه‌ای از گرانی‌اند

   تاثیر عرضه‌های سکه 
توسط بانک مرکزی 

البته عرضه‌های بانک مرکزی 
در بازار سکه ایران، به‌ویژه در 
شهریور ۱۴۰۴، نقش بسیار 
مهمی در کنترل هیجانات 
قیمتی و مدیریت انتظارات 

تورمی ایفا کرده‌اند. نتایج این 
اقدام نشان داد که قیمت‌های 

نهایی به‌طور قابل توجهی 
پایین‌تر از نرخ بازار آزاد بودند؛ 

به‌طوری‌که سکه امامی با حدود 
۸ میلیون تومان سود بالقوه، 
نیم‌سکه با بیش از ۵ میلیون 

تومان و ربع‌سکه با حدود ۳.۷ 
میلیون تومان اختلاف نسبت 

به بازار معامله شدند.
همچنین مرحله دوم، 

پیش‌فروش سکه با سررسید 
۳۰ آذر ۱۴۰۴ بود که با سهمیه 

مشخص برای هر فرد حقیقی 
)۱۵ قطعه شامل انواع مختلف 

سکه( و قیمت‌های قطعی 
از پیش اعلام‌شده اجرا شد. 

هرچند فاصله زمانی سه‌ماهه 
بین پرداخت وجه و تحویل 

سکه، خود نوعی ریسک 
محسوب می‌شود. با این حال، 

عرضه یک میلیون قطعه 
سکه در این طرح به‌عنوان 
یک سیگنال قوی از سوی 
بانک مرکزی تلقی شد که 

نشان‌دهنده عزم جدی برای 
کنترل بازار و جلوگیری از 

شکل‌گیری حباب‌های جدید 
است.

در چنین شرایطی، 
سرمایه‌گذاران باید با دقت 
بیشتری به تحلیل ارزش 

ذاتی سکه‌ها، میزان حباب و 
رفتار بازارهای موازی توجه 
کنند تا بتوانند تصمیمات 

کم‌ریسک‌تری اتخاذ کنند. 

  مونا موسوی 
             هفت صبح

در حالی‌که قیمت سکه امامی به مرز ۹۷.۵ 
میلیون تومان رسیده و بیش از ۱۲ میلیون 

تومان آن حباب است، بازار سکه ایران 
با ترکیبی از هیجان، نقدینگی محدود و 

سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی در حال 
بازتعریف مسیر خود است. تحلیل دقیق 

حباب‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد 
که نیم‌سکه و ربع‌سکه با وجود ریسک بالا، 
همچنان محبوب‌ترین گزینه‌ها هستند. اما 

سود بیشتر در سکه تمام است 

کته
ن

در شرایطی که درصد حباب برخی انواع 
سکه به بیش از ۳۰ درصد رسیده، شناخت 

دقیق ارزش ذاتی و دلایل شکل‌گیری حباب 
به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تصمیم‌گیری 

سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. این گزارش 
با بررسی فرمول‌های محاسبه ارزش واقعی، 

رفتار خریداران و نقش بانک مرکزی، تصویری 
روشن از سودآوری و ریسک در بازار سکه 

ارائه می‌دهد 

کته
ن
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در آستانه رزمایش بزرگ چین، تحلیل‌های نظامی نشان‌دهنده 
 )PLAN( خیز خاموش نیروی دریایی ارتش آزادی‌بخش خلق
برای گسترش توان خود است. چین با سرمایه‌گذاری کلان در 
صنعت کشتی‌سازی و تولید سریع‌تر کشتی‌های جنگی، در حال 
تغییر موازنه قدرت دریایی در برابر ایالات متحده است. به ادعای 
بی‌بی‌سی، این کشور با بیش از ۳۷۰ کشتی جنگی، بزرگ‌ترین 
ناوگان دریایی جهان را در اختیار دارد و با سرعتی بی‌سابقه به 
توســعه زیردریایی‌های اتمی، ناوهای هواپیمابر و تسلیحات 
پیشرفته مانند موشک‌های مافوق صوت و شهپادها می‌پردازد. 

در مقابل، نیروی دریایی آمریکا با ۲۱۹ کشتی، اگرچه از نظر 
فناوری و تناژ برتــری دارد‌ اما با کاهش ظرفیت 

کشتی‌سازی و چالش‌های زیرساختی مواجه 
است. رزمایش پیش‌رو‌ که با حضور رهبرانی 

چون ولادیمیر پوتیــن و کیم جونگ ‌اون 
برگزار می‌شــود، نه‌تنها نمایش قدرت 
نظامی چین، بلکه پیامی سیاســی به 

غرب است. این تحولات، نگرانی‌های 
استراتژیک آمریکا و متحدانش را 
در منطقه آسیا-اقیانوسیه تشدید 
کرده و نشان‌دهنده عزم چین 

برای تثبیت هژمونی دریایی، 

به‌ویژه در دریای چین جنوبی‌ و به چالش کشیدن نظم جهانی 
تحت رهبری ایالات متحده است.

   شتاب بی‌سابقه در کشتی‌سازی چین
چیــن در دو دهه اخیر با ســرمایه‌گذاری عظیــم در صنعت 
کشتی‌سازی، ظرفیت تولید خود را به حدود ۲۰۰ برابر آمریکا 
رسانده و بیش از ۶۰ درصد سفارشات جهانی کشتی‌سازی را 
به خود اختصاص داده است. این برتری، نیروی دریایی چین 
را به بزرگ‌ترین ناوگان جهان با ۳۷۰ کشــتی جنگی تبدیل 
کرده اســت، در حالی که آمریکا تنها ۲۱۹ کشتی دارد. نیک 
چایلدز، کارشناس انستیتوی بین‌المللی مطالعات راهبردی، 
این پیشرفت را »خیره‌کننده« توصیف می‌کند و تأکید دارد که 
چین از نظر کمی و کیفی در حال جبران فاصله با آمریکا است. 
کارخانه‌های کشتی‌سازی مانند دالیان، گوانگژو و جیانگنان بین 
سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، ۳۹ کشتی جنگی با ظرفیت ۵۵۰ 
هزار تن تولید کرده‌اند‌ که از کل تناژ نیروی دریایی بریتانیا 
بیشتر است. این کارخانه‌ها با استراتژی »ادغام نظامی-

غیرنظامی« هم کشتی‌های تجاری و هم جنگی تولید 
می‌کنند‌ که به چین مزیت استراتژیک و اقتصادی 
می‌دهد. رزمایش پیش‌رو، با نمایش موشــک‌های 

ضدکشتی، تســلیحات مافوق صوت و زیردریایی‌های بدون 
سرنشین، قدرت صنعتی و نظامی چین را به رخ خواهد کشید.

   شکاف رو به کاهش با نیروی دریایی آمریکا
اگرچه نیروی دریایی آمریکا از نظر تنــاژ )۳.۶ میلیون تن در 
برابر ۲ میلیون تن چین( و فناوری پیشرفته، به‌ویژه در ناوهای 
هواپیمابــر و زیردریایی‌هــای اتمی، برتری دارد‌ اما شــکاف 
با چیــن در حال کاهش اســت. آمریکا ۱۱ نــاو هواپیمابر در 
مقایسه با ۳ ناو چین دارد‌ اما ناو فوجیان چین با سیستم کاتوبار 
الکترومغناطیسی، از برخی فناوری‌های آمریکایی پیشی گرفته 
است. چین همچنین با توســعه زیردریایی‌های کلاس جین 
)Type 094(  که قادر به حمل ۱۲ موشک هسته‌ای هستند، 
توان زیرســطحی خود را تقویت کرده، هرچنــد هنوز با ۷۱ 

زیردریایی اتمی آمریکا فاصله دارد. 
دونالد ترامپ با امضــای فرمان اجرایی بــرای احیای صنعت 
کشتی‌سازی آمریکا، تلاش می‌کند این عقب‌ماندگی را جبران 
کند‌ اما چایلدز این هدف را »بسیار دشوار« می‌داند. تأخیر در 
پروژه‌ها، مانند زیردریایی USS Boise که پنج سال زمین‌گیر 
مانده‌ و کمبود زیرســاخت‌هایی مانند حوضچه‌های خشک، 
چالش‌های اصلی آمریکا هســتند. در مقابل، چین با سرعت 
تولید ۱۰ ناوشــکن و ناوچه در ســال ۲۰۲۴، از آمریکا پیشی 

گرفته است.

پیام متفاوتی که به جامعه جهانی مخابره شد

چین، امپراتور جدید آب‌ها
رقابت دریایی چین و آمریکا نه‌تنها نظامی، بلکه بخشی از نبرد برای سلطه اقتصادی و سیاسی در قرن بیست‌ویکم است

شکست مذاکرات پوتین و ترامپ درباره صلح اوکراین 
و ظهور ائتلاف مشتاقان در اروپا 

یخ صلح در آلاسکا نگرفت

  یادداشت

به نظر می‌رسد تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین، 
به‌ویژه پس از نشست آلاسکا بین دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین و نشست 
واشنگتن با حضور سران اروپا، عملًا به بن‌بســت رسیده است. مذاکرات 
آلاسکا که با هدف دستیابی به توافق صلح پایدار برگزار شد، به دلیل عدم 
انعطاف روسیه و فقدان اجماع بر‌سر تضمین‌های امنیتی، نتیجه ملموسی 
نداشت. در نشست واشنگتن نیز، اختلافات میان اروپا و آمریکا بر‌سر نقش 

نظامی واشنگتن در اوکراین پساجنگ، شکاف‌های عمیق را آشکار کرد.
 دونالد ترامپ با رد اعزام نیروهای زمینی و تأکید بر حمایت محدود هوایی، 
عملًا انتظارات اروپا را برآورده نکرد. در این میان، اروپا‌ به رهبری فرانسه و با 
تشکیل »ائتلاف مشتاقان«، سناریوی موازی را کلید زده است. این ائتلاف 
با تمرکز بر تضمین‌های امنیتی مستقل از آمریکا، به دنبال تقویت موقعیت 
اوکراین در برابر تهدیدات آتی روسیه اســت. نشست پیش‌رو در پاریس 
نشان‌دهنده عزم اروپا برای پیشبرد برنامه‌ای مستقل است‌ اما وابستگی به 
پشتیبانی آمریکا و مخالفت صریح مسکو با حضور نیروهای ناتو، چالش‌های 

بزرگی را پیش روی این ابتکار قرار داده است.

    پاریس، محور تلاش‌های جدید اروپا برای اوکراین
فرانسه روز پنجشنبه میزبان نشســتی عمدتاً مجازی با حضور حدود ۳۰ 
کشــور خواهد بود تا در مورد ارائه تضمین‌های امنیتــی به اوکراین پس 
از توافق صلح احتمالی با روســیه گفت‌وگو کند. به گزارش دفتر امانوئل 
مکرون، رئیس‌جمهور فرانســه، این نشست به بررسی پیشرفت‌های اخیر 
در زمینه تضمین‌های امنیتی و پیامدهای امتناع روســیه از مذاکره صلح 
خواهد پرداخت. »ائتلاف مشتاقان«‌ که در فوریه ۲۰۲۵ توسط فرانسه و 
انگلیس شکل گرفت، ماه‌هاست مذاکراتی را برای تعریف نقش نظامی اروپا 

در اوکراین دنبال می‌کند. 
این ائتلاف شامل کشورهای اروپایی، ترکیه، کانادا و استرالیا است و هدف 
آن ایجاد چارچوبی برای حمایت نظامی از اوکراین در دوران پســاجنگ 
است. با این حال، تلاش‌های این ائتلاف به دلیل وابستگی به تضمین‌های 
امنیتی آمریکا متوقف شده بود. دیپلمات‌ها تأکید کرده‌اند که هرگونه نقش 
نظامی اروپا در اوکراین بدون پشتیبانی واشنگتن ناپایدار خواهد بود. در 
این نشست، برنامه‌ریزی‌های اخیر فرماندهان نظامی بررسی خواهد شد 
و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، نیز برای تقویت هماهنگی‌ها 
حضور خواهد یافت. زلنسکی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از حمایت 
قاطع مکرون قدردانی کرد و خواستار واکنشــی قاطع به تعلل روسیه در 

مذاکرات شد.

    چالش‌های تضمین امنیتی و نقش آمریکا
اظهارات اورزولا فــون در لاین، رئیس کمیســیون اروپا، نشــان‌دهنده 
خوش‌بینی محتاطانه‌ای به نقش آمریکا در تضمین‌های امنیتی اوکراین 
است. او در مصاحبه با فایننشال تایمز ادعا کرد که دونالد ترامپ موافقت 
کرده حضور نامشــخصی از نیروهای آمریکایی را برای حمایت از صلح در 
اوکراین تضمین کند. با این حال، ترامپ در گفت‌وگو با فاکس نیوز و دیلی 
کالر صراحتاً اعزام نیروهای زمینی را رد کرده و تنها به احتمال پشتیبانی 

هوایی اشاره کرده است.
 این موضع با انتظارات اروپا که به دنبال تعهدات محکم‌تر از واشنگتن است، 
در تضاد قرار دارد. از ســوی دیگر، کرملین حضور نیروهای ناتو یا اروپایی 
در اوکراین را به شدت رد کرده و آن را عاملی برای تشدید بحران می‌داند. 
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گسترش ناتو در اروپای شرقی را 
یکی از دلایل اصلی جنگ اوکراین در ســال ۲۰۲۲ عنوان کرد و دیدگاه 
منفی مسکو به حضور نظامی غرب را تکرار نمود. این مخالفت، همراه با عدم 
تمایل روسیه به مذاکره مستقیم با زلنسکی، پیچیدگی‌های دیپلماتیک 

را افزایش داده است.

    تهدیدات فزاینده و ضرورت بازدارندگی
مارک روته، دبیرکل ناتو، در کنفرانسی خبری نسبت به تهدیدات روزافزون 
روسیه علیه اعضای ناتو هشدار داد و تأکید کرد که فناوری موشکی روسیه 
تمام اروپا را در تیررس قرار داده است. او با اشاره به توان موشکی روسیه که 
می‌تواند در عرض چند دقیقه به شهرهای اروپایی برسد، بر اهمیت تقویت 
بازدارندگی و دفاع ناتو تأکید کرد. روته همچنین از تعهد لوکزامبورگ برای 
حمایت نظامی از اوکراین قدردانی کرد و گفت که ناتو در هفته‌های اخیر ۲ 

میلیارد دلار تجهیزات نظامی به اوکراین ارسال کرده است. 
با این حال، کاهــش حمایت عمومی در اروپا از ادامــه کمک به اوکراین، 
چالش دیگری است. نظرســنجی YouGov نشان می‌دهد که تمایل به 
حمایت از اوکراین در کشــورهای اروپای غربی کاهش یافته و بسیاری از 
شهروندان خواســتار حل‌وفصل مســالمت‌آمیز حتی به قیمت واگذاری 
سرزمین هستند. این موضوع فشار بر رهبران اروپا را افزایش داده تا راه‌حلی 
پایدار ارائه دهند، در حالی که وابستگی به آمریکا و مقاومت روسیه همچنان 
موانع اصلی هســتند. در مجموع، نشست پاریس نشان‌دهنده تلاش اروپا 
برای پیشبرد سناریویی مستقل در حمایت از اوکراین است، اما موفقیت 
آن به هماهنگی با آمریکا و مدیریت تنش‌ها با روسیه بستگی دارد. با توجه 
به شکست مذاکرات قبلی و پیچیدگی‌های موجود، مسیر صلح در اوکراین 

همچنان پرچالش است.

   آژانس انرژی اتمی و چالش اعتماد متقابل
اظهارات اخیر محمد اســامی، رئیس ســازمان انرژی اتمی، 
نشان‌دهنده عمق شکاف بی‌اعتمادی میان ایران و آژانس است. او 
به صراحت گفت مشکل اصلی در مدیریت آژانس، شخص رافائل 
گروسی است که »تحت تأثیر نظام سلطه عمل می‌کند«. به باور 
تهران، دوگانگی‌ها و استانداردهای گزینشی در برخورد آژانس 
با برنامه هسته‌ای ایران، نتیجه‌ همین مدیریت جانبدارانه است. 
بازرســی اخیر دو نماینده آژانس از فرآیند تعویض سوخت در 
نیروگاه بوشــهر، هرچند در چارچوب قانونی و با مجوز شورای 
عالی امنیت ملی انجام شد‌ اما نتوانست فضای اعتماد را بهبود 
بخشد. از نگاه ایران، هر همکاری باید براساس قوانین مکتوب 
ســازمان ملل و تعهدات دوطرفه باشــد، نه بر پایه فشارهای 
سیاسی. در همین راستا، جلسات متوالی میان وزارت خارجه و 
آژانس در حال برگزاری است تا چارچوبی مشخص برای ادامه 
همکاری‌ها ترسیم شود. در واقع، تهران معتقد است که غربی‌ها از 
ابزار آژانس برای مشروعیت‌بخشی به فشارهای سیاسی استفاده 
می‌کنند؛ همان‌گونه که گزارش‌های این نهاد در گذشته دستاویز 
اسرائیل و آمریکا برای پیشبرد قطعنامه‌های محدودکننده شد. 
به همین دلیل، مســئله اعتماد نه یک اختلاف فنی، بلکه یک 
بحران سیاسی است که رفع آن نیازمند تغییر رویکرد مدیریتی 

آژانس خواهد بود.

    دیپلماسی فعال در شانگهای؛ پزشکیان 
و اردوغان در یک جبهه

همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها برسر اسنپ‌بک، حضور مسعود 
پزشکیان در اجلاس سازمان همکاری شــانگهای به فرصتی 
برای فعال‌سازی دیپلماسی منطقه‌ای ایران بدل شد. او در دیدار 
با رجب طیب اردوغان، بر آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکا 
بر مبنای »به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای« تأکید کرد و 
هشدار داد که هرگونه اقدام اروپایی‌ها برای فعال‌سازی مکانیسم 
ماشه، به معنای پایان تمام گفت‌وگوها و تعاملات خواهد بود. 
اردوغان نیز در موضعی کم‌سابقه، فعال شدن مکانیسم ماشه را 
»غیرسازنده« دانست و گفت تنها نتیجه آن تقویت نقشه‌های 
اســرائیل خواهد بود. این مواضع ترکیه‌ که در سال‌های اخیر 
میانجیگری میــان تهران و غرب را کمتــر برعهده گرفته بود، 
نشــان می‌دهد که تحولات اخیر ابعاد منطقه‌ای نیز پیدا کرده 
و کشورهای همســایه در پی آن‌اند تا نقش فعال‌تری در مهار 

بحران ایفا کنند.
دیپلماسی چندجانبه پزشکیان در شانگهای همچنین فرصتی 
برای تعمیق روابط اقتصادی و سیاسی با چین و روسیه فراهم 
آورد؛ دو کشوری که مخالفت خود را با اسنپ‌بک اعلام کرده‌اند 
و تلاش دارند از طریق ارائه قطعنامه‌ای جدید در شورای امنیت، 

روند فشار حداکثری غرب را به چالش بکشند.

  مجلس و سناریوی خروج از NPT؛ ابزار فشار
یا گزینه واقعی؟

یکی از تحولات مهم اخیر، طرح موضوع خروج ایران از معاهده 
منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای )NPT( در مجلس بود. در این 
باره اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه تأکید کرده که در 
صورت تصویب چنین قانونی، دولت به لحاظ حقوقی موظف به 
اجرا خواهد بود. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شــود که 
همزمان، ایران از آمادگی برای کاهش سطح غنی‌سازی 

به ۳.۶۷ درصد در صورت توافق جامع سخن گفته است. ترکیب 
این دو پیام متضاد، بخشی از تاکتیک دیپلماتیک تهران است 
که از یک سو اعلام آمادگی برای مصالحه می‌کند و از سوی دیگر 
تهدید به خروج از چارچوب‌هــای بین‌المللی در صورت تداوم 
فشارها. چنین دوگانه‌ای نشــان می‌دهد که ایران در پی حفظ 
اهرم‌های فشار متقابل است تا در صورت بازگشت تحریم‌های 
 ،NPT سازمان ملل، بتواند پاسخی متناسب ارائه دهد. خروج از
بی‌تردید تبعات سنگینی خواهد داشــت و ایران را در معرض 
اتهامات جدید قرار می‌دهد، اما طرح آن در فضای فعلی، بیش 
از آنکه یک تصمیم قطعی باشــد، یک ابزار فشار سیاسی برای 

بازدارندگی غرب و مدیریت افکار عمومی داخلی است.

    نقش روسیه و چین؛ قطعنامه جدید 
یا بازی مقصرنمایی؟

تحرکات دیپلماتیک روســیه و چین در شورای امنیت نیز بُعد 
تازه‌ای از معادلات را آشکار ساخته است. پیش‌نویس قطعنامه‌ای 
که این دو کشــور ارائه کرده‌اند، از یک سو خواستار ازسرگیری 
فوری مذاکرات میان همه طرف‌های برجامی شــامل آمریکا 
و اروپایی‌ها شــده و از ســوی دیگر، برخی از بندهای حمایتی 
پیشــین از ایران را حذف کرده اســت. این حرکت را می‌توان 
تلاشــی برای ایجاد تعادل میان مواضع غرب و ایران دانست. با 
این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند ‌ این پیش‌نویس بیشتر 
کارکردی نمادین دارد. روسیه در پی آن است که نشان دهد برای 
جلوگیری از بحران تلاش کرده، حتی اگر نتیجه نهایی شکست 
باشــد. از نگاه ایران، اهمیت این اقدام نه در محتوای قطعنامه، 
بلکه در حفظ یک جبهه سیاسی با چین و روسیه است؛ جبهه‌ای 
که می‌تواند مانع از شکل‌گیری اجماع کامل غربی-بین‌المللی 

علیه تهران شود.

    مذاکره عاقلانه یا بازگشت به چرخه تحریم‌ها؟
در این میان، اظهارات علی لاریجانی، دبیر تازه نفس شعام مبنی 
بر اینکه »راه مذاکره با آمریکا بسته نیست«، نشان می‌دهد که 
تهران همچنان به مسیر دیپلماسی باور دارد، هرچند شرط آن 
را »مذاکره عاقلانه« و پرهیز از طرح موضوعاتی می‌داند که عملًا 
بن‌بست ایجاد می‌کند. این موضع، همراه با ابتکار مجلس برای 
همکاری با چین و روسیه در ارائه قطعنامه جایگزین و نیز تأکید 
پزشــکیان بر گفت‌وگوی برد-برد، حاکی از آن است که ایران 
به دنبال باز نگه داشــتن روزنه‌های دیپلماسی است، حتی در 

بحبوحه تهدیدهای تحریمی.
اما واقعیت این است که هرچه به موعد تصمیم‌گیری نزدیک‌تر 
می‌شویم، هزینه‌ها و ریســک‌ها نیز افزایش می‌یابد. اگر اروپا 
بر اسنپ‌بک پافشاری کند و نهایتا شاهد بازگشت قطعنامه‌ها 
 NPT باشیم و ایران به سمت کاهش تعهدات یا حتی خروج از
برود، بحران وارد مرحله‌ای می‌شــود که مدیریت آن دشــوار 
خواهد بود. در عین حال، تجربه ســال‌های گذشته نشان داده 
که بسیاری از قطعنامه‌ها بیش از آنکه اثر عملی جدی بر اقتصاد 
ایران داشته باشند، کارکرد روانی و سیاسی داشته‌اند. به همین 
دلیل، سرنوشت پرونده هسته‌ای در هفته‌های آینده، نه فقط در 
اتاق‌های مذاکره، بلکه در مدیریت افکار عمومی، میزان انسجام 
داخلی و توانایی ایران در بهره‌برداری از ظرفیت‌های منطقه‌ای 
و بین‌المللی تعیین خواهد شد. پرسش اصلی این است که آیا 
طرف‌ها قادر خواهند بود با اتخاذ رویکردی واقع‌گرایانه، مسیر 
مذاکره عاقلانه را باز نگه دارند یا بار دیگر جهان شاهد بازگشت به 

چرخه تحریم‌ها و بحران‌های فرسایشی خواهد بود؟

تکاپوی دیپلماسی 
نفسگیر در وقت اضافه

تحرکات دیپلماتیک در آستانه بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت

سرنوشت پرونده هسته‌ای نه فقط در اتاق‌های مذاکره، 
بلکه در مدیریت افکار عمومی و توانایی ایران در بهره‌برداری

از روابط بین‌المللی تعیین خواهد شد‌

   گزارش

هر‌چه به روزهــای سرنوشت‌ســاز بازگشــت احتمالی 
قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت علیه ایران نزدیک‌تر 
می‌شویم، تکاپوهای دیپلماتیک در سطوح مختلف افزایش 
یافته و صحنه‌ای پیچیده از رایزنی‌های فشــرده، مواضع 
متعارض و ابتکارات تازه در برابر نگاه ناظران بین‌المللی قرار 
گرفته است. از یک سو، سه کشور اروپایی به همراه آمریکا 
بر طبل »اسنپ‌بک« می‌کوبند و شروطی سخت‌گیرانه را 
برای توقف این روند مطرح می‌کنند؛ شــروطی که تهران 
آنها را فاقد مشروعیت و نشــانه‌ای از سوءنیت طرف‌های 
غربی می‌داند. در مقابل، مقامات ارشد ایرانی ازجمله رئیس 
ســازمان انرژی اتمی، صراحتاً اعلام کرده‌اند فعال‌سازی 
مکانیسم ماشه نه غیرمنتظره است و نه موضوعی تازه، بلکه 
اقدامی پیش‌بینی‌شده در چارچوب فشارهای همیشگی 

غرب برای تسلیم ایران است. در همین حال، سفر مسعود 
پزشکیان به اجلاس شــانگهای و دیدار با سران چین، 
روسیه، پاکســتان و ترکیه بُعد دیگری به دیپلماسی 
ایران داده است؛ جایی که پزشکیان از آمادگی تهران 

برای گفت‌وگو با آمریکا »بر اســاس به رســمیت 
شناختن حقوق هسته‌ای« سخن گفت و اردوغان نیز 
هشدار داد که مکانیسم ماشه هیچ نفعی ندارد و تنها 

به بن‌بست می‌انجامد. همزمان، اسماعیل بقایی، سخنگوی 
وزارت خارجه در گفت‌وگو با رسانه‌های غربی از احتمال 
کاهش سطح غنی‌سازی به ۳.۶۷ درصد در صورت حصول 
توافق جامع خبر داد، در حالی که مجلس ایران سناریوی 
خروج از معاهده NPT را روی میز گذاشته است. در جبهه 
دیگر، روســیه با همکاری چین پیش‌نویس قطعنامه‌ای 
جدید را ارائه داده که ضمن نزدیک شدن نسبی به مواضع 
غرب، بر ضرورت ازسرگیری فوری مذاکرات تأکید دارد. 
این تحرکات موازی نشان می‌دهد که بازیگران مختلف 
در پی آن‌اند تا بحران را یا مدیریت کنند یا بار مسئولیت 
شکست را بر دوش دیگری بگذارند. در مجموع، هر چقدر 
به لحظه تصمیم نزدیک می‌شویم، تقابل حقوقی و سیاسی 
برســر آینده برجام و حق هسته‌ای 
ایران ابعاد تــازه‌ای به 

خود می‌گیرد. 

حسین فاطمی  
             هفت صبح

رئیس اتحادیه اروپا مدعی شد دونالد ترامپ موافقت کرد 
حضور نامشخصی از نیروهای آمریکایی را برای حمایت 
از صلح در اوکراین تضمین کند. با این حال، ترامپ در 
گفت‌وگو با فاکس نیوز و دیلی کالر صراحتا اعزام نیروهای 
زمینی را رد کرد

تهران معتقد است که غربی‌ها از ابزار 
آژانس برای مشروعیت‌بخشی به فشارهای 
سیاسی استفاده می‌کنند؛ همان‌گونه که 
گزارش‌های این نهاد در گذشته دستاویز 
اسرائیل و آمریکا برای پیشبرد قطعنامه‌های 
محدودکننده شد.

پیامدهای ژئوپلیتیکی و رزمایش بزرگ چین
رزمایــش »Joint Sea-2025«  بــا حضــور روســیه و 
کره‌شــمالی، پیامی اســتراتژیک به آمریکا و متحدانش در 
آسیا-اقیانوســیه اســت. این رزمایش‌ کــه در دریای ژاپن 
برگزار می‌شــود، توانایی چین در عملیات‌های دفاع هوایی، 
ضدزیردریایی و پدافند موشــکی را به نمایش می‌گذارد و 
نشانه‌ای از نزدیکی اســتراتژیک پکن و مسکو در برابر نظم 
جهانی تحت رهبری آمریکا است. چین با گسترش پایگاه‌های 
دریایی مانند یولین در هاینان‌ که برای استقرار زیردریایی‌های 
هسته‌ای طراحی شده‌ و توسعه شهپادها، به دنبال تسلط بر 

دریای چین جنوبی و فراتر از آن است.
 این تحولات نگرانی‌هایی را در میان متحدان آمریکا، به‌ویژه 
ژاپن و تایــوان، برانگیخته اســت. رزمایش‌هــای چین در 
دریای تاسمان و فیلیپین نشان‌دهنده تلاش برای شکستن 
زنجیره جزایر آمریــکا در اقیانوس آرام اســت. با این حال، 
محدودیت‌هایی مانند برد کوتــاه زیردریایی‌های چینی و 
کمبود زیرساخت‌های پشتیبانی هوایی، توانایی چین برای 
عملیات دوربرد را محدود می‌کند. تحلیلگران هشدار می‌دهند 
که بلوغ فناوری‌های جدید چین، مانند شهپادها، می‌تواند در 
آینده تهدیدات جدی‌تری ایجاد کند. نیروی دریایی چین با 
شتابی بی‌سابقه در حال تبدیل شدن به رقیبی قدرتمند برای 
آمریکا است. اگرچه ایالات متحده هنوز از نظر فناوری و تناژ 
برتری دارد، اما سرعت تولید و ظرفیت صنعتی چین، همراه 
با استراتژی‌های ژئوپلیتیکی مانند رزمایش‌های مشترک با 
روســیه، موازنه قدرت را به چالش می‌کشد. رقابت دریایی 
چین و آمریکا نه‌تنها نظامی، بلکه بخشی از نبرد برای سلطه 

اقتصادی و سیاسی در قرن بیست‌ویکم است.



چهار گوشه جهان04
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4139  ‌پنجشنبه  13 شهریور  1404 

ســبک زندگی مجردی روزگاری در بســیاری از 
فرهنگ‌ها امری نامتعارف و حتی نکوهیده به شمار 
می‌رفت. خانواده، ازدواج و فرزندآوری ستون‌های 
اصلی حیات اجتماعی بودند و کسی که این مسیر 
را دنبال نمی‌کــرد، گویی در حاشــیه جامعه قرار 
می‌گرفت‌ اما جهــان امروز داســتان دیگری دارد: 
شهرنشــینی، مهاجرت، فشــار اقتصــادی، تغییر 
ارزش‌ها و افزایش امید بــه زندگی، همگی موجب 
شــده‌اند میلیون‌ها نفر در سراســر جهان زندگی 
مجردی را انتخاب کنند یــا ناگزیر به آن تن دهند. 
حالا پرسش مهم این اســت که هزینه این انتخاب 
در کشورهای مختلف چقدر است؟ آیا مجرد بودن 
ارزان‌تر تمام می‌شــود یا ازدواج و تشکیل خانواده 

همچنان به‌صرفه‌تر است؟ 

یــک  همچنــان  ازدواج  آمریــکا؛     
»سرمایه‌گذاری«

ایالات متحده کشوری است که خانواده و ازدواج در 
آن جایگاهی ویژه دارد. هرچنــد در دهه‌های اخیر 
سنت‌های خانوادگی زیر فشار فردگرایی، آزادی‌های 
فردی و تحولات اجتماعی قرار گرفته‌ اما همچنان در 
لایه‌های فرهنگی و به‌ویژه در میان جوامع مذهبی، 
تشکیل خانواده همچنان یک ارزش محوری و مهم 
محسوب می‌شــود. طبق تازه‌ترین داده‌های مرکز 
سرشــماری آمریکا، از میان بیــش از ۲۵۸ میلیون 
بزرگســال، حدود ۱۱۸ میلیون نفر مجرد هستند؛ 
یعنی نزدیــک به نیمی از جمعیت بالغ کشــور. این 
آمار نســبت به دهه‌‌ ۱۹۶۰ بیش از دو برابر شــده 
است. با این حال، مردم آمریکا اصطلاحی دارند که 
می‌گویند: »مجرد مانــدن در آمریکا مالیات دارد.« 
مطالعات مؤسسه فناوری ماساچوست نشان می‌دهد 
در ایالتی مانند کارولینای جنوبــی، هزینه زندگی 
یک فرد مجرد به طور متوسط سالانه ۲۹۸۸۰ دلار 
است، در حالی که هزینه یک زندگی دو نفره ۴۷۴۸۳ 
دلار برآورد می‌شود. اگر این مبلغ را به‌طور مساوی 
تقسیم کنیم، سهم هر نفر در زندگی مشترک کمتر 
از ۲۴ هــزار دلار خواهد بود؛ یعنــی زندگی دو نفره 
هزاران دلار به‌صرفه‌تر تمام می‌شود. این تفاوت بیش 
از هر چیز ناشی از هزینه‌ مسکن است که در زندگی 
مشترک بین دو نفر تقسیم می‌شود. ازدواج در آمریکا 
مزایای دیگری هم دارد: از تخفیف‌های مالیاتی پس 
از اصلاحات ۲۰۱۷ گرفته تا امکان دریافت وام‌های 
بزرگ‌تر برای خرید مسکن. به بیان ساده، مجرد بودن 
نه‌تنها فرد را از حمایت مالیاتی محروم می‌کند، بلکه 
او را با هزینه‌های درمان، بیمه و اجاره‌‌ ســنگین‌تری 

روبه‌رو می‌سازد.

   فرانسه؛ رفاه اجتماعی فراتر از وضعیت تأهل
در فرانســه، نگاه به زندگی مجردی و متأهلی بیش از 
آنکه از منظر اقتصادی تعریف شود، بر کیفیت زندگی 
و حمایت‌های اجتماعی اســتوار است. دولت فرانسه 
با نظام بیمــه درمانــی فراگیر، یارانه‌هــای غذایی و 
اجاره‌بهای کنترل‌شده در بسیاری از شهرها، شرایطی 
فراهم کرده که مجرد بودن یــا ازدواج کردن، از نظر 
مالی تفاوت چشمگیر نداشته باشــد. طبق داده‌های 
رسمی، هزینه زندگی یک فرد مجرد در فرانسه حدود 
۹۵۰ یورو در ماه )بدون اجاره خانه( است. در حالی که 
هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره نزدیک به ۳۴۰۰ 
یورو برآورد می‌شود. به بیان دیگر، نسبت هزینه‌ها در 
فرانسه به شکل منطقی‌تر از آمریکا توزیع شده است. 
از ســوی دیگر، تفاوت زندگی در شــهرهای بزرگ و 
مناطق روستایی چشمگیر است. در پاریس، اجاره یک 
آپارتمان کوچک برای یک فرد مجرد می‌تواند تا ۱۲۰۰ 
یورو در ماه برســد، در حالی که در مناطق جنوبی یا 
غربی کشور همین خانه با کمتر از ۵۰۰ یورو اجاره داده 
می‌شود. این اختلاف موجب شده بسیاری از مجردها 
برای کاهش هزینه‌ها به شهرهای کوچک‌تر مهاجرت 
کنند. به عبارت دیگر، ازدواج در فرانسه می‌تواند فرد 
را از حاشیه شهر یا شهرهای کوچک به مرکز شهرهای 

اصلی و بزرگ بیاورد. 

   هند؛ مجردی ارزان، ازدواج ناگزیر
هند به‌عنوان یکی از کشــورهای پرجمعیت و کمتر 
توسعه‌یافته، چهره‌ای متفاوت از زندگی مجردی نشان 

می‌دهد. از نظر اقتصادی، مجرد بودن در هند به‌شدت 
ارزان است: هزینه زندگی یک فرد مجرد در شهرهای 
متوســط تنها بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار در مــاه برآورد 
می‌شود. اجاره یک آپارتمان کوچک در بنگلور یا دهلی 
ممکن اســت ۱۵۰ تا ۲۵۰ دلار هزینه داشته باشد و 
هزینه خوراک ماهانه کمتر از ۱۰۰ دلار تمام شــود. 
در مقایسه، یک خانواده چهار نفره در همان شهرها با 
حدود ۱۲۰۰ دلار می‌توانند زندگی متوسطی داشته 
باشــند و همین خانواده باید دست کم ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ 
دلار هم برای خانه هزینه کند. اما در هند، مسئله اصلی 
تنها هزینه‌ها نیست. فرهنگ سنتی این کشور ازدواج 
را امری حتمی می‌داند و فشــار اجتماعی بر مجردها، 
به‌ویژه زنان، بسیار سنگین است. خانواده‌ها اغلب در 
ســنین پایین‌تر، فرزندان خود را به ازدواج تشویق یا 
حتی مجبور می‌کنند و مجرد مانــدن طولانی‌مدت 
می‌تواند به انزوا یا بی‌اعتبــاری اجتماعی بینجامد. با 
این حال، شهرهای بزرگ مثل بمبئی، دهلی و بنگلور 
تصویر دیگری ارائه می‌دهند. برخلاف فرانسه در این 
مراکز شــهری مدرن، طبقه متوســط تحصیلکرده و 
کارکنان شرکت‌های فناوری به زندگی مجردی روی 

آورده‌اند.
آنان اغلــب درآمدی بین ۸۰۰ تــا ۱۵۰۰ دلار در ماه 
دارند که بــرای تأمین زندگی فــردی در رفاه و حتی 
پس‌انداز کافی است. این تضاد میان شهر و روستا نشان 
می‌دهد که مجردی در هند اگرچــه از نظر اقتصادی 
ساده‌تر است‌ اما همچنان در حصار هنجارهای سنتی 

گرفتار است.

     
  کیوسک

هاندلسبلت آلمان، تیتر و عکس اصلی 
خود را به وضعیت مالی متشنج اروپا و 
آشوب در بازار اوراق قرضه اختصاص 
داد، اتفاقی که اروپا نمی‌تواند چندان 
آن را تاب بیاورد.

نیویورک‌تایمز، عکس اصلی خود را 
به زلزله افغانستان و گزارشی از مردم 

داغ‌دیده و آسیب‌دیده در این زلزله، به 
ویژه کودکانی که والدین‌شان را از دست 

داده‌اند،  اختصاص داد.

عشق بهتر است یا ثروت؟
مرز باریک تصمیم‌های عاشقانه در دنیای امروز و رقابت نفسگیر قلب و حساب بانکی 

شهرنشینی، مهاجرت و فشار اقتصادی میلیون ها نفر را مجرد نگاه داشته است 

مجرد بودن می‌صرفه؟

در دنیای امروز که تورم و هزینه‌های زندگی سر به فلک 
کشیده، انتخاب بین عشق واقعی و ثبات مالی به یکی 
از چالش‌های بزرگ نسل جوان تبدیل شده است. بر 
اساس نظرسنجی جدیدی از هزار بزرگسال آمریکایی، 
زنان به طور میانگین انتظار دارند شریک زندگی‌شان 
سالانه ۱۱۰ هزار دلار درآمد داشــته باشد، در حالی 
که مردان این رقم را ۹۰ هــزار دلار می‌دانند‌ اما وقتی 
پای انتخاب سخت به میان می‌آید، ۴۶ درصد ترجیح 
می‌دهند پول را بر عشــق مقدم بدانند. نسل زِد حتی 
در این عرصه نیز مصمم‌تر عمل می‌کند، به طوری که 
نیمی از آن‌ها حاضرند عشق را فدای امنیت مالی کنند. 
این نظرســنجی که توسط موسسه ســلف فایننشال 
انجام شــده، نشــان‌دهنده تناقضی عمیق در جامعه 
آمریکایی است. از یک سو، ۶۳ درصد پاسخ‌دهندگان 
می‌گویند حتی اگر به معنای سختی مالی باشد، برای 
عشق ازدواج می‌کنند. از سوی دیگر، وقتی مجبور به 
انتخاب شوند، نزدیک به نیمی پول را انتخاب می‌کنند. 
این آمار نه‌تنها بازتاب فشــارهای اقتصادی بر زندگی 
عاطفی است، بلکه نشان می‌دهد چگونه روابط عاشقانه 
در عصر دیجیتال و بحران‌های مالی، بیش از همیشه با 

محاسبات بانکی گره خورده‌اند.

   انتظارات درآمدی: رویایی فراتر از واقعیت
در این نظرســنجی، انتظارات مالی از شــریک زندگی 
به طــرز چشــمگیری بالاســت. حــدود ۲۵ درصد 
پاسخ‌دهندگان معتقدند شریک‌شان باید بیش از ۱۵۰ 
هزار دلار در سال درآمد داشــته باشد. ۱۰ درصد حتی 
به ۲۵۰ هزار دلار فکر می‌کننــد و ۵ درصد، یعنی یکی 
از هر ۲۰ نفر، انتظار درآمدی بیــش از ۵۰۰ هزار دلار 
دارند. این ارقام در حالی مطرح می‌شــود که میانگین 
درآمد ســالانه آمریکایی‌ها تنها ۶۲ هزار دلار اســت؛ 
یعنی انتظارات بســیاری از افراد ۲ تــا ۸ برابر واقعیت 
جامعه است. این شکاف بزرگ بین آرزوها و واقعیت، به 
ویژه در میان نسل جوان برجســته است. نسل زد‌ که با 
بحران‌های اقتصادی مانند رکود و تورم بزرگ شده، بیش 
از نسل‌های قبلی به ثبات مالی اهمیت می‌دهد. ۴۶درصد 
از آن‌ها نمی‌خواهند با کسی که شغل ندارد وارد رابطه 
شوند، حتی اگر عاشقش باشند. اما جالب اینجاست که 
۵۴ درصد هنوز به »رابطه جادویی فقیرانه« که ترکیبی 
از عشق خالص و واقع‌بینی مالی است، علاقه‌مند هستند.

   تناقض اولویت‌ها: عشق برنده است یا پول؟
همانطــور که گفته شــد، عوامل اقتصــادی نقش 

پررنگی در این تصمیم‌ها ایفا می‌کنند. ۳۳درصد از 
شرکت‌کنندگان گفته‌اند اگر شریک سابق‌شان که 
به هر دلیلی او را ترک کرده‌اند ناگهان پولدار شود، 
ممکن اســت دوباره به برقراری رابطــه مجدد فکر 
کنند. البته اوضاع حتی بدتر از این حرفاســت، ۶۹ 
درصد اعتراف کرده‌اند که به دلیل وابســتگی مالی، 
در رابطه‌ای مانده‌اند که به هیچ وجه آن را دوســت 
نداشتند. این آمار نشان می‌دهد چگونه پول نه‌تنها 
شروع روابط را شکل می‌دهد، بلکه پایان آن‌ها را هم 

تعیین می‌کند.

   شفافیت مالی: کلید موفقیت روابط مدرن
مطالعه سلف فایننشال همچنین به جنبه‌های عملی 
روابط می‌پردازد. ۴۷درصد معتقدند رابطه‌شان تاثیر 
مثبت مالی داشته است. ۴۵.۷ درصد برای صرفه‌جویی 
در هزینه‌هایی مانند اجاره، به دنبال شــریک عاطفی 
می‌گردند. ۴۰.۴ درصد حتی پیش از آشنایی، وضعیت 
مالی طرف مقابل را شــرط می‌دانند. اما چالش‌ها کم 
نیســتند: ۸۶.۶ درصد اختلاف مالی در رابطه تجربه 
کرده‌انــد و ۴۱.۴ درصد گفته‌اند مســائل مالی علت 
جدایی بوده است. نســل جوان در این زمینه پیشرو 
است. بر اساس نظرسنجی اپلیکیشن شیم، ۵۰ درصد 
از نســل زد و هزاره علاقه‌مند به بحث شفاف مالی در 

قرارهای اولیه هستند، در حالی که این رقم برای نسل 
ایکــس و بومرها به ترتیب ۳۷ و ۲۳ درصد اســت. از 
سوی دیگر، نسل زد بیشــتر به تقسیم برابر هزینه‌ها 
باور دارد و کمتر به نقش ســنتی مردان در پرداخت 
تکیه می‌کنــد و ۳۱ درصد از آن‌هــا حداقل یک بار 
رابطه‌شان را به دلیل انتظار تقبل مالی هزینه‌ها توسط 

مرد قطع کرده‌اند.

   دیدگاه روان‌شناختی: چرا عشق و پول درهم 
تنیده‌اند؟

از منظر روان‌شناسی، عشــق و منابع مالی دو عامل 
کلیدی در موفقیت روابط بلندمدت هستند. تحقیقات 
نشان می‌دهد مردان بیشــتر به عشق وزن می‌دهند، 
در حالی که زنــان بر ثبات مالی تاکیــد دارند. این با 
مفهوم »هیپرگامی« یــا تمایل به ازدواج با کســی 
که وضعیت مالی بالاتری دارد، همخوان اســت و در 
جوامع مختلف با شــدت‌های متفاوت دیده می‌شود. 
در نهایت، این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که عشق 
همچنان در صدر اولویت‌ها قرار دارد‌ اما پول در روزگار 
جدید ســایه‌ای بلند بر آن انداخته است. نسل جوان 
با فشارهای اقتصادی، به شــفافیت و استقلال مالی 
اهمیت بیشتری می‌دهد و عشق را در بستری متعادل 

و واقعی می‌خواهد.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

آینده هالند و اسپایدرمن در هاله‌ای از ابهام!
تام هالند، ستاره محبوب دنیای سینمایی مارول، پیش از اکران »مرد عنکبوتی: 
روزی نو« در ســال ۲۰۲۶، درباره آینده‌اش در نقش پیتر پارکر ســخن گفت. 
این فیلم، بخشــی از فاز ششــم مارول و آخرین اثر پیش از دو حماسه پایانی 
»انتقام‌جویان: روز رستاخیز« و »انتقام‌جویان: جنگ‌های مخفی« است که به 
داســتان چندجهانی پایان می‌دهند. هالند در گفت‌وگو با لدبایبل تأکید کرد: 
»تمرکزم روی ساخت فیلمی شایسته برای طرفداران است. بازخوردهای هواداران 
را با دقت بررسی کرده‌ام تا خواسته‌هایشان را در »روزی نو« برآورده کنیم. آینده‌ام 
در این نقش؟ هنوز نمی‌دانم!« او درباره لباس جدید اسپایدرمن نیز با احتیاط گفت: 
»الهام لباس ممکن است داستان را لو بدهد!« اما از نقش فعالش در طراحی آن 
خبر داد. با نزدیک شدن به پایان حماسه چندجهانی، مارول و سونی هنوز برنامه 
روشنی برای آینده هالند در فاز هفتم اعلام نکرده‌اند. اما با محبوبیت بی‌نظیر او در 

نقش مرد عنکبوتی، کنار گذاشتنش بعید به نظر می‌رسد.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه کریکت بین تیم‌های ملی افغانستان و پاکستان 

اجرای کنسرت شوفوتینسکی، خواننده مشهور روس، با حضور اعضای کرملین

توقف موقت عملکرد چت‌ جی‌پی‌تی در فرانسه

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

دادگاه ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین برزیل

سخنرانی دونالد ترامپ
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کاترین بیگلو، کارگردان سرشناس برنده اسکار، شب گذشته در هشتاد و دومین جشنواره ونیز با اکران فیلم جدیدش »خانه‌ای از دینامیت« 
پس از هشت سال غیبت به صحنه سینما بازگشت. بیگلو در کنفرانس خبری ونیز با صراحت خواستار خلع سلاح هسته‌ای در جهان شد و 

گفت: »ما در خانه‌ای از دینامیت زندگی می‌کنیم. نابودی دنیا چه دفاعیه‌ای می‌تواند باشد؟ باید ذخیره کلاهک‌های هسته‌ای را کاهش دهیم.« 
او این فیلم را دعوتی برای بازاندیشی درباره تسلیحات هسته‌ای دانست.

     عکس روز

شــهر غزه، این باریکه کوچک اما پــر از رنج و زخم، 
اکنون در محاصره کامل ارتش جنایتکار اسرائیل قرار 
گرفته اســت. بمباران‌های بی‌وقفه از زمین و آسمان 
ادامه دارد و رژیم صهیونیستی اعلام کرده اشغال این 
شــهر اگرچه هدف اصلی اســت‌ اما این مسیر در غزه 
متوقف نخواهد شــد و ‌ادامه خواهد داشت. در همین 
میان، هزاران خانواده در کوچه‌ها و خیابان‌های ویران 
ســرگردان‌اند؛ مردمی که هر روز از شــمال به سمت 
جنوب رانده می‌شوند، بی‌آن‌که نقطه امنی برای پناه 
بردن بیابند. منابع پزشکی فلسطینی خبر داده‌اند که 
تنها در شبانه‌روز گذشته ۱۱۹ نفر جان خود را از دست 
داده‌اند. در میان قربانیان، نام ۲۴ نفر از مردمی دیده 
می‌شــود که در صف دریافت کمک‌های بشردوستانه 
ایســتاده بودند و همچنین دو خبرنگار، رسمی سالم 
و ایمن هنیه‌ که با قلم و دوربین خود تلاش می‌کردند 
صدای این رنج را به جهان برسانند‌ اما بمب‌ها و گلوله‌ها 

به آنان نیز رحم نکرد.
دفتر رسانه‌ای دولت فلسطین در غزه اعلام کرده است 
که از ۱۳ اوت تاکنون، بیش از ۱۱۰۰ فلسطینی شهید 
و ۶۰۰۸ نفر زخمی شــده‌اند؛ آماری تکان‌دهنده که 
به معنای میانگین روزانه ۵۲ شــهید و ۲۸۵ مجروح 
اســت. این دفتر تأکید کرده که ارتش اسرائیل نه‌تنها 
خانه‌هــای مســکونی و چادرهــای آوارگان را هدف 
گرفته بلکــه بیش از ۱۰۰ ربات انفجــاری را در میان 
کوچه‌ها و خیابان‌های پرجمعیت منفجر کرده است. 
افزون بر این، دســت‌کم ۷۰ حمله مستقیم هوایی به 
محله‌های مسکونی انجام گرفته که نتیجه آن چیزی 

جز فروپاشی کامل نظام سلامت غزه نبوده است.
با وجود چنین شــرایطی، ارتش اســرائیل همچنان 

نیروهای ذخیره بیشــتری را برای شرکت در عملیات 
زمینی فراخوانده است. یسرائیل کاتس، وزیر دفاع این 
رژیم، ماه گذشــته با احضار نزدیک به ۶۰ هزار نیروی 
تازه‌نفس موافقت کرد؛ تصمیمی که نشــان می‌دهد 
دامنه جنگ بیش از آنچه تصور می‌شــد گســترش 
خواهد یافت. ارتش اسرائیل پیش‌تر هشدار داده بود 
که غزه »منطقــه جنگی خطرناک« اســت و تخلیه 
کامل ساکنان »اجتناب‌ناپذیر« خواهد بود. اما کمیته 
بین‌المللی صلیب ســرخ این طــرح را »غیرممکن و 
غیرقابل درک« دانســته و گفته هیچ سازوکار انسانی 

برای اجرای چنین تصمیمی وجود ندارد.
در بیانیه دفتر رسانه‌ای فلسطین، آنچه در غزه می‌گذرد 
»جنایت نسل‌کشی مرکب« خوانده شده است؛ جنایتی 
که به باور آنان نه‌تنها اســرائیل، بلکه آمریکا و تمامی 

کشورهایی که در این تجاوز نقش داشته‌اند، مسئول 
آن هستند. این بیانیه با لحنی آمیخته به خشم و اندوه 
از جامعه جهانی و نهادهای حقوقی خواســته اســت 
ســکوت خود را بشــکنند، برای توقف فوری کشتار 
غیرنظامیان اقدام کنند و ســران رژیم اسرائیل را به 
عنوان جنایتکاران جنگی به محاکمه بکشــانند. غزه 
در این روزها بیش از هر زمان دیگر به شهری محصور 
در آتش شباهت دارد؛ جایی که انســان‌ها میان آوار 
خانه‌های‌شان در جست‌وجوی اندکی امنیت می‌دوند‌ 
اما هر لحظه صــدای انفجار بمب و ریــزش دیوارها، 
امیدشان را به خاکســتر بدل می‌کند. جهانیان ناظر 
این تراژدی‌اند و پرسش بزرگ همچنان بی‌پاسخ مانده 
است که چه زمانی این محاصره، این کشتار و این دوزخ 

پایان خواهد یافت.

غزه در محاصره شیاطین
منابع فلسطینی می‌گویند تنها در سه هفته گذشته بیش از ۱۱۰۰ نفر شهید و ۶۰۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند
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گروه فرهنگ وهنر   »موسیقی تا همیشه برای مردم«؛ این عنوانی اســت که همایون شجریان برای اجرای کنسرت رایگانی که 
قرار بود در میدان آزادی برگزار کند، انتخاب کرد. شجریان که در نشست خبری از برگزاری کنسرت رایگان 22 شهریور در میدان 
آزادی گفته بود تنها چند ســاعت بعد و در پاســخ به واکنش‌هایی که این خبر در جامعه برانگیخت، در صفحه اینستاگرام خود 
نوشت:‌ »این اجرا خواسته‌ای بود که سال‌ها در دل داشتم و بارها بر زبان آورده بودم. امروز که امکان تحقق آن فراهم شده، بر خود 

وظیفه می‌دانم به عهد و آرزوی دیرینه‌ام پایبند بمانم و این برنامه را برای مردم شهرم برگزار کنم.« 

 غم بزرگ را به کار بزرگ تبدیل کن
در بخش دیگری از این دل‌نوشته شجریان 
در توضیح به کســانی که این کنســرت 
رایگان را بخشی از برنامه‌های عادی‌سازی 
شــرایط جامعه خوانده بودند،‌ نوشت: »بر 
کسی پوشیده نیست؛ فشارهای اقتصادی،‌ 
نگرانی‌های اجتماعــی و بیم‌های بزرگ‌تر 
از آینده‌ای نامعلــوم. هیچ‌کس نمی‌تواند 
انکار کند کــه ما در شــرایطی دشــوار 
زندگی می‌کنیــم. اما درســت در همین 
بستر ســختی‌ها و دل دشواری‌هاست که 
امید و زندگــی معنا می‌یابد و موســیقی 
می‌تواند لحظه‌ای آرامش،‌ همدلی و امید 
بیافریند. من بر این باورم که موســیقی، 
‌لحظه‌ای برای آرامش و پیوند دل‌هاست، 
نه ابــزاری بــرای عادی‌نمایی یــا انکار 
رنج‌ها. این اجرا نه تلاشــی برای پوشاندن 
مشــکلات، بلکه تلاشــی برای بخشیدن 
لحظه‌ای حال خوش به مردمی اســت که 
سزاوار شادی‌اند. باور دارم که این خواسته 
کوچک، حق طبیعی برای همه ماســت. 
ما زاده و پرورده نســلی هستیم که گفتند 
غم‌های بزرگ را به کارهای بزرگ تبدیل 
باید کرد.« او درنهایت خواســته بود این 
بســتر آماده برای همدلی به قضاوت گره 

نخورد.

  تردید بر همدلی در دل آزادی
اما خواسته همایون شجریان چنان هم 
از سوی منتقدان پذیرفته نشد. برگزاری 

کنســرت رایگان در میــدان آزادی که 
همیشــه بســتری بــرای برنامه‌های 
مناســبتی دولتی بوده است، گام بزرگ 
و در عین حال ناباورانــه‌ای برای ایجاد 
همدلی و اعتباربخشی به موسیقی بود. 
به همین خاطر ســخنان و درخواســت 
او، با نگاه تردید و ناباوری شــنیده شد. 
واکنش به این برنامه به تناســب جایگاه 
موسیقی در ادبیات رســمی حکومت 
بود. چنان‌کــه منتقدان بیــان کردند 
هیچ‌گاه در چهل و اندی ســال گذشته 
موســیقی نه تنها برای ایجاد همدلی، 
که حتی دور از خواســت مردم جامعه 

تعریف و کارکرد داشــته است؛ 
پس چنیــن تغییر رویکردی 
قابل قبول نبود. اما نظرات 
به همین‌جــا محدود نماند، 
گمانه‌هایــی از دریافــت 

دســتمزد 20 میلیــاردی 
شــجریان بیان شــد و همین 

بهانه‌ای بود تا کنســرت رایــگان او به 
حاشــیه‌های جدیــد وارد شــود. نه 
دل‌نوشــته خودش و نــه حمایت‌های 
مختلفی کــه از رئیس جبهه اصلاحات 
تا رســانه‌ها نســبت به این اقدام گفته 
شد هیچ‌کدام مورد قبول قرار نگرفت. 
حتی ادله‌ای پربنیان از ایجاد همدلی، 
اقدام بزرگ این خواننده برای مردمی 
که ایــن روزها زیر بــار اقتصادی توان 

استفاده از هنر او را ندارند.

   کنسرت آزادی لغو شد
درنهایــت دو روز بعد از اعــام برگزاری 
کنســرت، شــجریان پســت دیگری در 
صفحه‌اش منتشــر کــرد و نوشــت:‌ »آن 
چیزی که حدس می‌زدم آخر ســر همان 
شــد. در دو روز گذشته وســایل ما اجازه 
ورود نگرفتــه و بــه نظر می‌آیــد که توان 
مدیریت برای حضور جمعیت میلیونی این 
اجرا وجود ندارد. این اجــرا انجام نخواهد 
گرفت.« ســاعاتی بعد علیرضا زاکانی در 
حیاط هیئــت دولت بر ایــن اتفاق صحه 
گذاشــت و گفت: »بنا شــده همه کمک 
کنیم تا این کنســرت بــا اطمینان کامل 
و در شــرایط مناطق برگزار شود. 
مکان برگزاری کنســرت این 
خواننــده به احتمــال زیاد 
ورزشــگاه آزادی خواهد بود 
که مسئولان مربوطه در این 
خصوص اعلام نظر می‌کنند.«

  همه راه‌ها به معاون هنری ارشاد ختم 
می‌شود

پس از آن معــاون فرهنگــی و اجتماعی 
شــهرداری تهــران در یادداشــتی بــه 
شفاف‌ســازی جریــان کنســرت رایگان 
آزادی پرداخت. محمدامیــن توکلی‌زاده 
نوشــت:‌ »در دوشــنبه تعطیل رسمی، از 
برگزاری چند کنســرت در میدان آزادی 
اطلاع دادند، که نخســتین اجرا هم برای 
همایون شجریان اســت. فرض بر آن بود 

که تمهیدات اجرایی برای آن اندیشــیده 
شده؛ اما مشخص شــد که معاونت هنری 
وزارت فرهنگ و ارشــاد تنها در ســطح 
رایزنی ستادی موضوع را مطرح کرده‌اند و 
درخواست روز سه‌شنبه در شورای تأمین 
اســتانداری تهران بررسی و تصمیم‌گیری 
می‌شــود. درنهایت شــهرداری منطقه 9 
اعلام کرد با امکان‌سنجی، امکان برگزاری 

این برنامه در میــدان آزادی وجود 
ندارد پــس باید از طــرح دوم، 

بــرای  آزادی  ورزشــگاه 
این اجرا اســتفاده شــود.« 
توکلــی‌زاده در توضیحــات 
خود به صراحت ایــن تغییر 

مکانی کنســرت را بــه دلیل 
عدم‌هماهنگی‌ها و اعلام درخواست 

معاونت هنــری وزارت فرهنگ و ارشــاد 
دانســت و ممانعت از ورود وسایل گروه را 
نیز نتیجــه همین عــدم هماهنگی اعلام 
کرد. او درنهایــت خواســتار تعویق یک 
هفته‌ای زمان کنســرت برای مکان جدید 
هم شد. »اجرای برنامه‌های بزرگ و فاخر 
تنها روی کاغذ محقق نمی‌شود و نیازمند 
هم‌افزایی بین‌دســتگاهی و تعامل سازنده 
اســت. آرزو دارم کنســرت این هنرمند 
محبوب در شــأن هنر ایرانی و شهروندان 

عزیز تهرانی برگزار شود.«

  زندگی ما، زندگی غیرعادی ماست
درنهایــت درخواســت اجرای کنســرت 
در میــدان آزادی کــه بنــا بــه گفتــه 
مدیربرنامه‌های همایون شــجریان سابقه 
5، 6 ســاله دارد لغو شد. شــجریان از لغو 
کامل خبر داد و شــهرداری از تغییر مکان 
و معاونت هنری ســکوت کرد. این همان 
واقعیتی اســت که همایون شــجریان در 
بخشی از پست خود نوشت:»زندگی عادی 
ما، همان زندگی غیرعادی ماســت«. این 
زندگی غیرعادی ماســت که با تصمیمات 
گرفته شده پشــت درهای بسته معاونت 
هنری، با دیدارهای همدلانه با مســئولان 
مختلف، عادی نمی‌شود. این همان زندگی 
غیرعادی است که به خواست یک نفر برای 
تقویت رزومه وزارت فرهنگ و ارشادی که 
حالا ماه‌هاســت زیر ذره‌بین مجلس قرار 
گرفته،‌ تغییر نمی‌کند. این همان زندگی 
غیرعادی اســت که معاونــت هنری‌اش، 
بیش از اقدامات به‌جا و موفق، هزینه‌های 

بزرگ می‌تراشــد. از هزینه حذف ایران از 
جامعه هنری در ســطح جهان تا نامعتبر 
کردن اتفاقاتــی که بــرای همدلی کلید 
خورده و طرح‌ریزی شــده است. چند روز 
پیــش، گروهی از نماینــدگان مجلس در 
نامه‌ای مجدد به وزیر متذکر شــدند که با 
وجود کارت زرد که در دستان سیدعباس 
صالحی گذاشــته و از مجلــس بدرقه‌اش 
کردند، هیچ اقدام موثری در معاونت 
هنری او دیده نمی‌شــود و حالا 
داستانی دیگر از خانم معاون 
وزیر را در تیررس مجلسیون 
قرار داده اســت. این زندگی 
غیرعادی ماســت کــه گاه از 
ممنوعیت‌ها غیرعادی می‌شود 
و گاه در تحولات و حذف ممنوعیت‌ها 

با ناکارآمدی عقیم می‌ماند.

  فرهنگ تاب‌آوری، شانه‌های خالی 
مسئولان

کنسرتی که می‌توانست در میدان آزادی 
برگزار شــود و اتفاق بزرگــی را رقم بزند،‌ 
هــم آرزوی برگــزاری کنســرت در این 
میدان نمادین تهــران را محقق کند و هم 
فتح‌البابی برای تغییر رویکرد نســبت به 
موسیقی باشــد؛‌ به راحتی از دست رفت. 
برگزاری کنســرت در ورزشــگاه 12هزار 
نفره آزادی، گرچه بخشی از این گشودگی 
نســبت به موسیقی را نشــان می‌دهد که 
پیش از آن توســط علیرضا قربانی برگزار 
شــد، اما جایگزینی برای کاهش تأثیرات 
لغو این آرزوی بزرگ نمی‌شود. در دورانی 
کــه انعطــاف و نرمــش در بخش‌هایی از 
سیاست‌های کلان فرهنگی دیده می‌شود، 
عدم‌بهره‌برداری و استفاده از این فرصت‌ها 
تنها گرداب فرهنگ و هنــر را پرچالش‌تر 
و فاصله میان مردم و حکومت را بیشــتر 
خواهد کرد. آن‌جا که فرهنگ باید ســتبر 
و اســتوار به میــدان می‌آمــد و با کاهش 
فاصله‌ها و افزایش اتحــاد میان مخالفان و 
منتقدان حکومتــی، راهی برای تاب‌آوری 
جامعه می‌شــد، ناتوان و شکســت‌خورده 
مدام به عقب رانده می‌شــود. نقشــی که 
هنرمندان در ناکارآمــدی متولیان امر، به 
تنهایی و فردی بر دوش می‌کشند. »کنار 
مردم هســتم«، همان همدلی‌ای است که 
مردم از متولیان و مسئولان انتظار دارند و 

جای خالی‌اش احساس نمی‌شود.

دوره اول شماره 2
  تدبیرنامةخودک‌خان پرت‌الدوله

در این روز مبارک، سیزدهم شــهریور سنه 1231 خورشــیدی، برابر با نوزدهم ذی‌القعده‌ 
1268 قمری و چهــارم ســپتامبر 1852 مســیحی، اینجانب خودک‌خــان پرت‌الدوله، 
اعظم‌الاباطیل‌العالم و بزرگ خاندان دودمان ترهاتیه، در گوشه‌ای از دارالخلافه و تحت اوامر 

ظلّ سلطانیه ناصرشاه، به تحریر تدابیر ملکرانی مبادرت نمودم تا چراغ راه آیندگان باشد.

تدابیر ملوکانه در تغلب القاب
از همــان روزی که بر ما معلوم گشــت تدابیر 
ما بعدها بــه کتابت »دخو« نامــی در می‌آید 
و »چرندوپرنــد« می‌نویســد بر آن شــدیم 
راهکارهامان و تدابیرمان طوری باشد که گره 
از کار فروبسته خلق بگشــاید. البته بر آفاق و 
انفس آشکار است که خودک‌خان پرت‌الدوله، 
شیر بیشــة درایت و قُلّه‌نشــین قافِ فصاحت 
و بلاغت، پــس از ســال‌ها گشــت‌وگذار در 
دالان‌ها و چانال‌های اینستاگرامی و تلگرامی 
و جمع‌آوری انواع و اقسام فالوئر و لایک و اخذ 
تیک آبی و کســب مهارت در فنــون متکثره 
از لایوگذاری و پســت‌درکنی و ریلزســازی و 
استوری‌پرانی درست به‌سان جفتک چارکش 
اندازی، به تجربه‌ای بس عظیــم نائل آمده‌ام 
که اگر در ســیلیکون‌ولی بودم دست‌کم تاج 
طلایی اینفلوئنســری بر سر می‌نهادم یا لااقل 
ریاست قمپانی فخیمه یوتیوب را دودستی در 

سینی نقره تقدیمم می‌کردند.  
القصه، چندی پیش، در دیوانخانة جادوغ‌آباد 
سفلی که احدی از دفاتر تجمع رجال و رعیت 
و مفت‌خــوران بی‌صاحب و بی‌نمود اســت، 
یکی از چاکران آســتان که از قضــا مربی تیم 
گردوبازی محل اســت به واســطه آشنایی با 
احدی از پردگیان حرم به دستبوسی شرفیاب 
شد و صورت بر خاک آستان ســلیمان‌تبار ما 
ســابید و چس‌ناله آغاز کرد. مــا اول‌وهله در 
این بحر تفکر غوطه‌ور بودیم که این سیه‌روی 
دبنــگ اَرنَعوت چه ســر و ســری می‌تواند با 
پردگیان حرم داشته باشد و النهایه فهمیدیم 
که خدا عالم است و بنده حقیر با اینکه خودک 
خانیم، که باشــیم که بر ظاهرش عیب ببینیم 

یا بر باطنش غیب بدانیم.
از اینجــا بــه بعــد بــود که بــه نک‌و‌نــال و 
ضجه‌مویه‌های آن فلــک زده بی‌وجود گوش 
دادم که می‌گفت از بس در مســابقات باخته، 
دیگر زمین باخته ندارد و تپــه‌ای ندیده باقی 
نگذاشــته. البته عاقلان معنای تپــه ندیده را 
دانند و به ظرافت می‌دانند که ما به حکم ادب 
رعایت می‌کنیم که بزرگان، البتــه نه بزرگتر 
از من، گفته‌اند »ادب مرد به ز دولت اوســت« 
و ما هم کــه از بزرگ دولتمــردان این دیاریم 
و نام ما آوازه ایــن مِلک و ورد زبــان هر مَلِک 
اســت باید رعایت ادب کنیــم. الغرض مردک 
دَبَنگور همچون دیو شاخ شکسته و ضجه‌زنان 
می‌گفــت: »ای خودک‌خــان، ای حکیم انواع 
لایوهای عالــم و ای شــیخ‌الرئیس ریلزهای 
هنرمندان و هنربندان، حال کــه رعیت، ما را 
به‌ســبب باخت‌های پیاپی به ســخره گرفته، 
انگشت‌نمای خرد و کلانم، تو که درایت داری و 
با بزرگان نشست و برخاست می‌کنی و مشکلی 
در عالم نیســت که تیغ تدبیر تو آن را نشکافد 
و تاروپــودش را به هم نبافد، تــو که در فضای 
مجازی سری میان سرها داری و شهره اعاظم 
و اســافلی، تدبیری کن و لقبی بکــر برایمان 
دست‌وپا کن که هم فاخر باشد، هم عامه‌پسند، 
هم به گوش رعیت خوش آید تــا دیگر ما را به 
ناکارآمدی متهم نکنند که شنیده‌ایم هر لقبی 
که تو برگزینی همچون دم عیسی مرده را زنده 
می‌کند و چون عصای موســی نیل می‌شکافد. 
باشــد تا گندکاری‌های من هــم تحت لوای 

چنین لقبی از نظرها پنهان بماند.«
من که از فرط درایت، مو بر تنم سیخ شده بود 
گفتم: »ای نسناس گردوباز! مگر تو خبر نداری 
که لقب‌سازی در این دیار، چون اعتیاد است؟ 
باید به‌تدریج و با ظرافــت، القاب دهن پرکن و 
پوچ بر دهان رعیت اندازی و تخم بی‌هنری در 
ذهنشــان بکاری تا دیگر نه حقیقت بخواهند 
و نه کارایــی طلب کنند.« بــرای آنکه مطلب 
خر‌فهم‌تر شود )در مثل مناقشه نیست( گفتم 
برایــش مقدمه‌ای بچینــم اما نچیــدم. او که 
باشــد که خرفهمش کنیم پس بیشتر با خود 
اندیشــیدیم و همزمان با نگاهــی عاقل اندر 
ســفیه بر صورت بی‌نمودش خیره شدیم و یاد 

قدیم‌ها کردیم.
در قدیم‌الایــام، کــه هنــوز اینســتاگرام 
و تلگرام اختراع نشــده بــود و رعیت به‌جای 
لایک با کــف زدن و کپل جنبانــی و ریش و 
پشــم‌کَنی حال می‌کرد، در دیــار جادوغ‌آباد 
علیا، ابلهی بود به غایت بی‌مایــه و بی‌هنر که 
در بازارچه، روغــن مارمولــک می‌فروخت تا 
مو بر ســر طاس برویاند. رعیت هم 
که ســاده‌دل بودند، باورشان شد 
و او را »ســلطان موهای زائد و 
زائیــده« نامیدند. بعد معلوم 
شد روغن مارمولکش، 
آب پیاز بــوده که با 
موش  چربی 

و دنبلیچه خوک می‌آمیختــه به خورد رعیت 
بی‌نوا می‌داده. معجونش نه‌فقط موها نرویاند، 
که از ریشــه ســوزاند. اما رعیت چون به لقب 
عادت کرده بــود، دیگر حقیقــت برایش مهم 
نبود. حالا حکایت این ملعون اســت. سرکرده 
گردوبازان جادوغ‌آباد کــه تیمش در هر بازی، 
گردوها را به حریف تقدیم می‌کند، می‌خواهد 
لقبی بکر داشــته باشــد کــه باخت‌هایش را 
بپوشــاند. با خود گفتم: » این جُعَلق را ببین، 
لقب باید چنان باشــد که هم فاخر باشد، هم 
رعیت را سرگرم کند و هم اسپانسرها را دست 
به جیب.« پس بی‌آنکه پاســخی بــه او بدهم 
دیدم از »قهرمــان لایو« تا »امیر اســتوری« 
و »شــیخ‌الریلز«، همــه را پیش‌تــر بــرای 
اینفلوئنســرهای بی‌مایه خرج کرده‌اند. حتی 
»ژنــرال فیتنس« و »ســلطان ددلیفت« را به 
یکی داده‌اند که در لایو، فقط دمبل پلاستیکی 
تــکان مــی‌داد! حالا چــه خاک بر ســرمان 
کنیم؟ مگر خدا را خوش می‌آید که ســرکردۀ 

گردوبازی بی‌لقب بماند؟
از قضا یــاد ایام شــباب افتادم کــه روزی در 
حــال گشــت زدن در گروه‌هــای تلگرامی، 
چشــمم به تبلیغی افتاد که یکی در برنامه‌ای 
تلویزیونی مردی  با دو متر ریش و پشــم، خود 
را »فیلسوف اینســتاگرامی« خوانده بود، حال 
آنکه جز چنــد نقل‌قول از شــازده کوچولو که 
هرکس باید مراقب گل خودش باشــد چیزی 
در چنته نداشت. گفتم: »این هم همان است!« 
اما چرا بایــد درایت خود را خرج این اَســافِل 
کنیــم. رگ غیرتم جهیدن گرفــت و خون در 
رگ‌هــا جوشــیدن و آن روی ســگ خودک 
خانی‌مــان بیرون زد و همچون شــیر بیشــه 
غضب خروشیدم که:  »تو سرکرده گردوبازان 
جادوغ‌آباد، همچون گــردوی بی‌مغزی. اولاد 
آدم مثل تو سر سلامت به‌گور نمی‌برد تو را چه 
افتاده خودت را داخل کارهــای دولتی بکنی 
لقب بدهــی لقب بگیری. مگر نشــنیده‌ای که 
شاعر می‌گوید صلاح مملکت خویش خسروان 
دانند. البته بــرای تو باید بگویــم»کار هر خر 
نیست خرمن کوفتن«؟ خیال می‌کنی با چند 
گردوی شکســته و زمین بــازیِ نباخته و تپه 
ندیده )رسم ادب را فراموش نکنید( می‌توانی 
در دیوانخانه مبارکه ســری در سرها درآوری؟ 
عقلت را به کار گیــر و از این خیــالات باطل 

دست بشوی!«
جســارت کرد و زبان به بی‌ادبی گشــود و به 
حکم آنکه هرکه دســت از جان بشوید هرچه 
در دل دارد بگویــد زبان به پاســخ بازکرد که 
مگر من چه کمتر از خمیرخــان و دیگر گردو 
بازان دارم کــه هرگز روی صعود بــه دور دوم 
جام جهانی گردو بازی را به چشــم ندیده‌اند، 
اما همه‌شــان لقب دارند یکی غزال اســت آن 
یکی شــهریار، یکــی عقاب اســت و دیگری 
هلی‌کوپتــر، او جادوگرســت و این مهندس و 
آن که با فحش تیم اداره می‌کرد سلطان است. 
تــازه در محله ما هرکه را کچل اســت زلفعلی 
می‌گوینــد و به هر کــه کور اســت عین‌الله. 
خواننده‌هــای انکرالاصوات را نشــنیده‌ای که 
با صدایی شــبیه خروسک، اســتاد و حنجره 
طلایی لقب گرفته‌اند در کوی و برزن کنسرت 
زنده می‌گذارند و در استوری‌هایشــان، همه را 
به وجد می‌آورند؟حالا اگر رحم کنی و دســت 
بجنبانی و لقبی به مــن بدهی کجای گیتی به 
هم می‌خورد؟ ما که هم‌ولایتی هســتیم. اگر 
بتوانی ما را از این بلیه خلاص کنی مثل اینست 
که یک بنــده در راه خدا آزاد کــرده‌ای. خدا 
ان‌شــاءالله پسرهایت را ببخشــد. خدا یک‌روز 
عمرت را صد سال کند. امروز روز غیرت است. 

دیگر خود می‌دانی. زیاده عرضی ندارم.« 
دل خودک خانی من از حریــر نرم‌تر و از برگ 
گل نازک‌تر، آتش غیــض و غضبم چنان پولاد 
سرد شد و دلم به رحم آمد و دستور دادم همه 
رعایا را گرد هم آورند تا داد سخن سر دهم که:  
اهالــی جادوغ‌آبــاد! بدانید که لقب‌ســازی، 
چونان نقاشی کشــیدن بر بوم پوسیده است! 
وقتی رعیت به شــنیدن القاب سلطان و ژنرال 
و اســتاد و دکتر و مهندس خو کــرد، دیگر نه 
از ژنــرال پیــروزی می‌طلبد و نه از ســلطان، 
سلطنت، نه از استاد اســتادی می‌خواهد و نه 
از مهندس هندســه.البته قصه دکتر جداست 
چون این روزها همه دکترنــد و دکاتیر )جمع 
مکسر دکتر( را شــوخی نتوان کرد. پس بساط 
لایو و اســتوری برپا کنید، لقبــی پرطمطراق 
بتراشید و در دود و دم کامنت و فالوئر و لایک 
حقیقت را به زیر فرش جــارو کنید و به ریش 
رعیت بخندید که در این دیار، لقب، کلید گنج 
شهرت اســت و الحق کلاه گشادی است که بر 
ســر هرکس می‌رود. ما هم زین پس سرکرده 
گردوبازان جادوغ‌آباد را ســلطان پیروزی‌های 
نادیده و امپراتور فتوحات نامنظم و باخت‌های 
منظم می‌خوانیم تا زین پس همه در این القاب 

غرق شوند و از او طلب گردو نکنند. 

درباره آنچه از نشست خبری همایون شجریان آغاز شد و به میدان آزادی ختم نشد

تاب‌آوری فرهنگ
 تاب مسئولیت ندارد

روزهای عجیــب کرونا، روزهای ســیاه تقویم جهان 
است. در روزهای پایانی ســال 1398 که مردم ایران 
مثل هر سال و بیش از هر زمانی، پویا و خوش هستند، 
حضور کرونــا در ایران رســما اعلام شــد. ۳۰ بهمن 
1398. اعلام این خبر باعث شــد برگزاری نمایش‌ها، 
فیلم‌ها و کنسرت‌ها، همگی لغو شــوند. به‌ گواه اخبار 
آن روزهــا، در اســفندماه همان ســال، خوانندگانی 
چون بنیامین بهادری، احســان خواجه‌امیری، بهنام 
بانی، گروه چارتار، فــرزاد فرزین، امید حاجیلی، بابک 
جهانبخش، رضا بهــرام و...  قرار بــود اجراهایی روی 
صحنه داشته باشند. اما همه کنســرت‌ها لغو، هزینه 
بلیت‌ها بازگردانــده و ایران برای تجربــه کرونا آماده 
شــد. اما بنیامین بهادری در تاریخ ۶ اســفند، زمان 
اعلامی کنسرت‌اش و در همان ساعت مشخص، برای 
مخاطبانش کنسرت را به صورت لایو و رایگان برگزار 
کرد. کنسرتی تمام عیار با گروهی از نوازنده‌ها که روی 
پشت‌بام برگزار شــد. این اولین کنسرت خصوصی و 
رایگانی بود که تنها برای حال مردم و از روی وظیفه بر 
روی صحنه رفت. این نخستین کنسرت رایگان دوران 
کرونا بود، اما این حرکــت با هنرمندان مطرحی چون 
کیهان کلهر، روزبه نعمت‌اللهی وغیره ادامه پیدا کرد 
تا موج جدید کنسرت‌ رایگان توســط »آکادمی آن« 

آغاز شد. در ادامه این حرکت که شش سال پیش آغاز 
شد،‌ امروز »آکادمی آن« با مدیریت بنیامین بهادری 
همچنان راه خــود را ادامه می‌دهــد و در دو تا تاریخ 
1403/۱۲/12 و 1404/۰۳/01 با شــعار »کنســرت 
برای همه« دو کنســرت رایگان برگزار کرده اســت. 
اسفندماه سال گذشــته، کنســرت بهادری با اعلام 
آمادگی پنجاه هزار نفر و خردادماه امســال کنسرت 
شهرام شکوهی با حضور ســه‌هزار نفر در تالار وزارت 
کشــور بر روی صحنه رفتند. این اتفــاق بزرگ امروز 
که روزی از آکادمی آن آغاز شــد، حالا سرایت کرده و 
به کنسرتی رایگان توســط همایون شجریان رسیده 
است. این ایده گرچه دیگر تازه نیست اما می‌تواند ادامه 
خوبی برای آغاز یک اتفاق باشد به شرط آن‌که بر اصل 

ایده یعنی شفاف بودن اقتصادی پایبند باشد.
 در روزهایی که مردم زیر سایه دشواری‌های اقتصادی 
و اجتماعی به سر می‌برند و هزینه‌های سنگین زندگی، 
فرهنگ و هنر را به گوشــه‌ای رانده اســت، برگزاری 
کنســرتی رایگان می‌تواند نمادی از بازگشت هنر به 
متن جامعه تلقی شود. این حرکت را می‌توان استمرار 
همان »شرافت هنری« دانست که در سال‌های اخیر، 
به ویژه در ایام کرونا، زمینه شــکل‌گیری سنتی تازه 
را فراهم کرد. ســنتی که از یک پشــت‌بام آغاز شد و 

امروز به میدان آزادی رســیده اســت. ایده کنسرت 
رایگان نخستین‌بار با نام بنیامین بهادری گره خورد. 
در روزهای لغو تمامی برنامه‌هــای هنری و ناامیدی 
مخاطبان از جریان زندگی عادی، بهادری به ناامیدی 
مردم پاسخ داد و کنسرت خود را از پشت‌بام و به‌صورت 
زنده و رایگان بــرای مردم اجرا کــرد. حرکتی که نه 
به ســفارش نهاد یا ارگانی، بلکه صرفا از سر همدلی 
با جامعه بود. تجربه‌ای که به ســرعت به الگویی تازه 
تبدیل و راه را برای دیگر هنرمندان چون کیهان کلهر 
و روزبه نعمت‌اللهی گشود. با این وجود، در ادامه مسیر، 

بسیاری از کنسرت‌های رایگان پس از آن، رنگ 
و بوی دولتی یا ســازمانی گرفتند و کمتر 
توانســتند همان صداقت اولیــه را بازتاب 
دهند. به همین دلیل اســت کــه حالا که 
نوبت به همایون شجریان رسیده تا سومین 
کنسرت رایگان را رقم بزند، انتظار است این 
اتفاق با نگاه مبــدع اولیه آن و تنها درجهت 
اقدامی برای مردم تداوم و گســترش پیدا 
کند، تا راهی برای پیوند فرهنگی با مردم در 
شرایط سخت باشد. سنتی پایدار که بتواند 
هنر را به جایگاه طبیعی خود در میان همه 

مردم بازگرداند.

مارال دوستی     تهران این روزها در تلاش برای فراموش کردن التهاب و انتظار رویدادهای متفاوت است. 
»همایون شجریان« خواننده مهم موسیقی ایران اعلام کرده که کنســرتی رایگان در میدان آزادی برپا 
می‌کند. خبری که به سرعت همه‌گیر شــد. اتفاقی مهم که می‌تواند روحیه جمعی را تقویت کند، اقدامی 
که بسیاری آن را حرکتی فرهنگی و مردمی توصیف کردند و با استقبال علاقه‌مندان موسیقی همراه شد. 
باید پذیرفت با توجه به شــرایط اقتصادی حال حاضر، خیلی دور نیست که فرهنگ‌ و هنر کم‌کم از لیست 
برنامه‌های بسیاری از خانواده‌ها خط بخورد؛ پس برگزاری کنســرت رایگان نگاهی همدلانه به مردم، در 

راستای شرافت هنری است. شرافتی که از یک پشت‌بام آغاز شد و به میدان آزادی رسید.

روایتی از سنتی تازه در موسیقی ایران؛
 کنسرت‌های رایگان از کجا آمدند؟

  از پشت‌بام
 تا میدان آزادی
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عطر از دیرباز همراه زندگی بشــر بوده اســت؛ هر قوم و 
تمدنی به شــیوه‌ای خاص از رایحه‌های خوشــبو بهره 
می‌گرفت. بخورهای معابــد بین‌النهرین، گلاب ایرانی یا 
عصاره‌های گیاهی مصر باستان همه نشانی از علاقه کهن 
انسان به بوی خوش‌اند. این دلبستگی در طول تاریخ به 
جایی رسید که اروپایی‌ها با تجربه‌های علمی و شیمیایی، 
فرمول‌های نوینی برای ترکیب رایحه‌ها کشــف کردند و 

بعدها صنعت جهانی عطرسازی را در اختیار گرفتند.
واژه »پرفیوم« از ریشه لاتین‌per fumum، به معنای 
»از میان دود« می‌آیــد؛ چراکه در آغاز، عطر چیزی جز 
دود حاصل از ســوزاندن چوب‌ها و گیاهان معطر نبود. 
این همان اینسنس‌هایی است که حدود چهار هزار سال 
پیش در بین‌النهرین رایج شد و نخستین صورت ماندگار 
عطر به شمار می‌آید. در مصر، عصاره سوسن و زنبق در 

آیین‌های مذهبی و تدفین به کار می‌رفت و یونان و روم 
باستان با الهام از همین سنت‌ها، نخستین ترکیبات مایع 
معطر را ساختند. تفاوت آن‌ها با عطرهای امروز در نبود 
الکل و اســتفاده از روغن‌های گیاهی بود. اندک‌اندک، 
همین تجربه‌ها به صنعتی بدل شد که رایحه‌ها را به دو 
گروه زنانه و مردانه تقســیم کرد و بازار عطرسازی اروپا 

را شکل داد.
در ســده‌های میانه، با ظهور عطرســازانی چون »رنه 
فلورنتین« دربار ایتالیا و فرانسه به کانون این صنعت بدل 
شد. روایت‌ها می‌گویند اشراف فرانسوی که کمتر حمام 
می‌کردند، مشــتریان پر و پا قرص عطر بودند و همین 
زمینه‌ساز رونق تولید شد. شهر گراس در جنوب فرانسه 
نیز به دلیل پرورش گل‌های یاس و زنبق، به پایتخت مواد 
اولیه عطرسازی دنیا شهرت یافت و از دهه ۱۹۷۰ تجارت 

گسترده این صنعت را در دست گرفت.

   عطر در ایران قدیم و ۱۰۰ دستور عطرسازی از 
مشرق زمین

در ایران باستان، عصاره‌گیری از گلبرگ‌های رز پایه‌گذار 
سنتی شــد که هنوز هم با نام گلاب‌گیری در قمصر و 
کاشان زنده است. گلاب، نخستین مایع خوشبوی فراگیر 
در ایران بود و از دیرباز جایگاهی آیینی و درمانی داشت. 
اما رایحه‌های شرقی تنها به گل رز محدود نمی‌شد؛ در 
سرزمین‌های خاورمیانه و شرق دور، عود، عنبر و مشک 
نیز به‌عنوان مواد معطر ارزشــمند استفاده می‌شدند و 

بعدها الهام‌بخش عطرسازان غربی شدند.
در دوران خلافت عباسی، فیلســوف و دانشمند عرب 
»ابویوســف کندی« کتابی با عنوان »فی صنعه العطور 
و التراکیب« نوشت که از نخستین متون علمی درباره 
عطرســازی به شــمار می‌رود. در این اثر، فرمول‌های 
گوناگونی برای ســاخت روغن‌ها، عطرهــا و ترکیبات 
خوشــبو گردآوری شــده بود. او همچنین شرحی از 
دســتگاه‌های تقطیر ارائه کرد و انبیق – وسیله‌ای که 
در ایران و جهان اسلام تکامل یافت – نقشی اساسی در 
استخراج اسانس‌ها ایفا کرد. این دانش و فناوری بعدها 
به اروپا انتقــال یافت و زیربنای پیشــرفت‌های بزرگ 

عطرسازی مدرن شد.

   بازار گرمی عطر فیک 
»تقاضا برای عطر زنانه بیشتر اســت« و این را الطافی، 
مدیر فروشــگاه بزرگ عطر و ادکلن فروشی در شمال 
غرب تهران، با ۳۴ سال تجربه کاری می‌گوید: »خانم‌ها 
در ایران بیشتر عطر استفاده می‌کنند. دلیل خاصی ندارد 
شاید مردها سرشان شلوغ‌تر است. این بوتیک‌دار درباره 
شرکت‌های ایرانی عطر توضیح می‌دهد که چیزی به نام 
عطر ایرانی وجود ندارد. اسانس و شیشه عطرهای ایرانی 

از خارج وارد و اینجا بســته‌بندی می‌شود.  خیلی از آنها 
کیفیت‌های خوبی دارند و نباید با اصل‌ها مقایسه کرد، 
ولی قیمت‌هایشان مناسب است. عطر ایرانی را از  ۱۰۰ 
و ۲۰۰ هزار تومان به بالا می‌توان خریداری کرد و گران 
قیمت‌ترین عطر ایرانی در فروشگاه ما حدود ۶ میلیون 

و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد و بالاتر هم هست البته.«
الطافی توصیه می‌کند بهتر اســت مردم به جای عطر 
فیک، عطر ایرانی بخرند و در ایــن باره می‌گوید: »عطر 
ایرانی دارای گواهی و سیب سلامت است اما در عطرهای 
فیک ما اصلا نمی‌دانیم چه چیزی در شیشه‌های متفرقه 
پر می‌کنند که این روزها زیاد شــده اســت. مردم باید 
شیشــه‌های عطرهای خود را وقتی تمام شد بشکنند 
چون خیلی‌هــا آن را با  مایعات مضر پــر می‌کنند و به 
قیمت‌های بالا به اســم عطر اصل به مردم می‌فروشند. 
اغلب این عطرها مشکلات ســامتی تنفسی و پوستی 
برای فرد ایجــاد می‌کنند؛ در حالی کــه با کمی هزینه 
می‌توان عطر ایرانی مشابه خریداری کرد ولی با اطمینان 

مصرف کرد.« 

   پرطرفدارتریــن برندهای ایرانــی در بازار 
عطرفروش‌ها

الطافی از افزایش کم ســابقه قیمت عطرهای اصل در 
سال‌های اخیر در ایران می‌گوید که با افزایش قیمت ارز، 
عطرهای اصل مسافرتی وارد می‌شود، قیمت‌هایشان به 
روز است و قیمت‌های مشخص جهانی در سایت‌ها دارند 

و نمی‌توان آنها را بالا یا پایین‌تر فروخت.
وی دربــاره عطرهای پرطرفــدار اورجینــال و ایرانی 
هم می‌گوید: »از برندهای بســیار معروف دیور هست 
که عطرهای بســیار معروفــی دارد؛ در مردانه‌ها دیور 

ســاواج، خیلی معروف هســت. برند ایوســن‌لورن هم 
خیلی پرطرفــدار بوده. برند لانکــوم، جورجیو آرمانی، 
ورســاچه، پاکو رابان و غیره و همه این‌هــا از برندهای 
پرطرفدار در بازار ایران هستند. در برندهای ایرانی هم 
یک سری شرکت‌ها هستند که کارهای متنوع دارند با 
کیفیت‌های نسبتا خوب. از برندهای خوب ایرانی برند 
اسپیگان است که ۱۰ الی ۱۲ مدل زنانه و مردانه دارد و 
کارهای خارجی را می‌زند که به نسبت قیمت مشتری‌ها 
از آن راضی بودند، یا برند گوستاو که دو مدل زنانه دارد 
و ۶ مدل مردانه که جزو کارهای خوب به شمار می‌روند. 
ویکتوریا رز، هم برند دیگری اســت که فقط مدل زنانه 
و مشــتری خاص دارد؛ چون تم‌هایشان میوه‌ای و گلی 
است که این قبیل کارها به عنوان کار ایرانی به مشتری 

معرفی می‌شوند.« 

   عطر ریشه دار و فروشگاه معتبر
جمشید روشــنی، مدیر یک گالری عطرفروشی است 
که 26 ســال ســابقه دارد. او برخــاف الطافی معتقد 
است:»تقاضا برای عطرهای برند زنانه و مردانه مساوی 
اســت. اعتبار، جنس اصل و خوب در کار عطر و ادکلن 
حرف اول را می‌زند. ما ســعی می‌کنیم عطرهای اصل 
و اصل به دست مشتری‌ها برسانیم و مشتری‌های ما از 

قدیمی‌ها هستند و ما را می‌شناسند.« 
او در پی ممنوعیت‌های اخیر خود دست به کار می‌شود 
و برای خرید عطر مدام به مسافرت می‌رود تا عطر‌های 
معتبر و شــناخته شده را به دست مشــتری‌ها برساند 
و اغلب بنا به فهرســت ســفارش‌هایی که از مشتری‌ها 

می‌گیرد خرید می‌کند. 
روشنی افزایش قیمت ارز در داخل کشور را اصلی‌ترین 
علت گران شدن عطر بیان می‌کند و در‌‌ پاسخ به سوالی 
مبنی بر چگونگی فعالیت بازار عطرهای فیک یا تبعات 
استفاده از عطر تقلبی می‌گوید: »توصیه من این است اگر 
توانایی خرید عطرهای اصطلاحا ریشه‌دار و شناخته شده 
وجود دارد، مردم نباید عطر فیک خریداری کنند؛ چون 
این قبیل اجناس مشکلات سلامتی مانند بیماری‌های 

پوستی تنفسی جدی را ممکن است سبب شوند.«
وی می‌گوید برندهای شــنل، دیــور، دولچــه گابانا، 
کنزو،لالیک، آزارو، مون بلان و مخصوصا ایوســن‌لوران 
همیشه در فهرســت خرید وی بوده‌اند و مشتری‌ها از 
این برندها خیلی اســتقبال می‌کنند:» متقاضیان عطر 
را از فروشــگاه‌های معتبر تهیه و از عطرهای ریشه‌دار و 

شناخته شده استفاده کنند.« 

خوش‌بویی با  چه قیمتی؟

    تهران و کوچه هایش
کاخی برای برداشت برنج و زعفران در تهران

کوشک امیرسلیمانی؛ ییلاق نماینده مجلس سنا 

 کمی از باغات شمیران و کوه‌های شــمال تهران دور شویم و به 
جنوب شرق پایتخت برسیم؛ جایی حوالی مشیریه، از محله‌های 
قدیمی تهران. در آنجا، کمی دورتر از هیاهوی شــهر، بوســتان 
پامچال، میزبان یکی از عمارت‌های قاجاری اســت؛ ساختمان 
ســیمانی سفیدی به نام کوشــک امیرســلیمانی. علیرضا خان 
قوانلوی قاجار، ملقب به عضدالملک، برادرزاده مهد اولیا بود و از 
کودکی، در دربار قاجار مشغول به کارشد. بعدها که به ریش‌سفید 
معروف شــد، محمدعلی شــاه را در ســفرهای فرنگ همراهی 
می‌کرد و همان او بود که صندوق عدالت را تأسیس کرد تا هرکه 
شکایتی از مقامات دارد، بتواند در آن بیندازد. عضدالملک، پس 
از محمدعلی شاه، پرستار و وکیل احمدشاه کوچک می‌شود. در 
آن زمان، عضدالملک، اراضی‌ای متعلق به روستای اصفهانک در 
جنوب شرقی تهران را خریداری کرد و به پسرش، مصطفی‌خان 
مشیرالســلطنه هدیه کرد. مصطفــی خان که نــام خانوادگی 
امیرســلیمانی را برگزید، از رجال صوفی‌مسلک قاجار و پهلوی 
و نماینده مجلس ســنای ایران بود. مشیرالسلطنه در داخل این 
اراضی، عمارتی ایرانی ساخت که به کوشک امیرسلیمانی مشهور 
شد. نام سلیمانیه هم از همین زمان به اراضی روستای اصفهانک 
اطلاق شد. شــواهد نشــان می‌دهد که مظهر قنات هاشم‌آباد و 
محمودآباد در داخل این کوشــک بوده و همین باعث شــده که 
امیرســلیمانی، در این باغ 10هکتاری که شامل شهرک رضویه، 
مشیریه، کیانشهر و میدان خراسان امروزی می‌شود و از جنوب 

شرق تهران هم تا نزدیک کوه بی‌بی‌شهربانو می‌رسد، زراعت راه 
بیندازد. 40 باغبان در این باغ خدمت می‌کردند و میوه و زعفران 

و برنج در آن کشت می‌شد. 

   تقارن در عمارت سفید باغ امیرسلیمانی
عمارتی که امیرسلیمانی در باغش ساخت، دو طبقه و معماری‌اش 
هم بسیار چشم‌نواز بود و هنوز، بعد از گذشت بیش از صد سال، 
چیزی از زیبایی‌ این بنا کم نشده اســت. این بنا چندین ورودی 
دارد که با توجه به مشــاهدات، ورودی اصلی در ضلع جنوبی بنا 
قرار دارد. در این ضلع چند درِ دیگر هم وجود دارد که یکی از این 
ورودی‌ها، یعنی در میانی، دولنگه بزرگ‌تر و شــاخص‌تر از بقیه 

درهاست. 
اولین موضوعی که در بنا درک می‌شــود حس تقارن است. این 
تقارن هم در فضای داخلــی و هم در نمای بیرونی ســاختمان 
رعایت شده به‌گونه‌ای که حس یکنواختی و خستگی را در بیننده 

تداعی نمی‌کند.
کوشک امیرســلیمانی، به ســیاق عمارت‌های قاجاری پنج در 
چوبی دارد. هندســه اصلی درها و پنجره‌ها مربع و دایره است و 
از شیشه‌هایی به رنگ ســبز، زرد، قرمز و آبی که هر کدام از این 
رنگ‌ها خصوصیات خاص داشــتند، در بین پنجره‌ها اســتفاده 
شده است. این شیشــه‌های رنگی، در زمان تابش آفتاب، زیبایی 

اتاق‌های طبقه اول را دو چندان می‌کند.
تزئینات این بنا، چه در داخل و چه در نما، اندک است و فقط در 
برخی قســمت‌ها، گچبری‌هایی به چشــم می‌خورد که ظرافت 
چندانی هم ندارد. به نظر می‌رســد دلیل اینکه این بنا تزئینات 

کمی دارد، این است که به‌عنوان خانه ییلاقی  و در فصول برداشت 
محصول مورد اســتفاده قرار می‌گرفته اســت. گچبری‌هایی در 
طبقه اول مشاهده می‌شود اما در طبقه همکف تزئیناتی به چشم 
نمی‌خورد؛ چراکه مورد اســتفاده خدمه بــوده. نمونه گچبری 
دیگری که در این بنا دیده می‌شــود، ســتون‌ها و سر ستون‌ها 

هستند که به شیوه آیونیک کار شده‌اند.

   شاه‌نشینِ خالی اما باشکوه
بعد از عبور از ورودی به فضای تقسیم می‌رسیم که با یک حوض 
هشت‌ضلعی تعریف می‌شود که در شبستان عمارت قرار دارد و با 
سرامیک‌های رنگارنگ تزئین شده است. دور تا دور این حوضچه 
هم، اتاق‌های روبــه‌روی هم و قرینه قــرار گرفته‌اند که امروز به 
کتابخانه‌ای با صدها کتاب تاریخی تبدیل شــده است. در واقع، 
فضایی که امروز به‌عنوان کتابخانه مورد اســتفاده قرار گرفته، به 
نظر می‌رسد برای خدمه و افرادی بوده که در باغ مشغول به کار 
بودند؛ نحوه قرارگیری فضاها در کنار هم ابعاد فضاها، راهروهای 

کم‌عرض و باریک، کاملا نشانگر این موضوع است. 
 در کنــار حوضچــه، دو راه‌پله، بــا پله‌های کوتاهی قــرار دارد 
که از میان شبســتان گذشــته و به طبقه دوم مــی‌رود؛ همان 
طبقه شاه‌نشین که ســالنی بزرگ اســت و با اینکه امروز خالی 
و بدون‌وسیله اســت اما شــکوه روزهای پررفت‌وآمد آن را هنوز 
می‌توان تصور کرد. مقابل این شاه‌نشین هم دو بالکن در ضلع‌های 
شمال و جنوب عمارت قرار دارد که چشــم‌انداز زیبایی را ایجاد 

کرده ‌است. 
امیرســلیمانی، در این اراضــی کشــت و کار می‌کــرد و این نوع 

کاربری، تا ســال‌های اخیــر رایج بــود. عمارت امیرســلیمانی، تا 
ســال یک‌هزاروسیصدوشــصت‌ودو، همچنان در مالکیت خاندان 
امیرسلیمانی بود تا اینکه بنیاد مستضعفان این ملک را خریداری کرد 
و به‌منظور استفاده عامه مردم، در اختیار شهرداری تهران قرار داد. 

ساختمان کوشک، پس از مرمت به کتابخانه تخصصی در فضای 
سبز و عمومی بوستان آزادگان تبدیل شده و به دو طبقه منفک 
مخازن کتاب در طبقه اول و ســالن‌های مطالعه و اتاق رایانه در 

طبقه دوم تغییرکاربری داده است. ســاختمان اداری هم در دو 
طبقه به مساحت تقریبی 700 متر مربع در شمال پارک وکتابخانه 
واقع شده است. کتابخانه عمارت، مکان مناسبی برای بهره‌مندی 
از لذت مطالعه و گذران اوقات فراغت است که 17هزار جلد کتاب 
تاریخی و کهن دارد و علاقه‌مندان می‌توانند برخی از کتاب‌های 
این مجموعه را نیز امانت بگیرند. این مجموعه تاریخی و فرهنگی 

در محله مشیریه و در ضلع غربی بوستان پامچال قرار دارد.

الهه باقری‌سنجرئی  
             هفت صبح

عطر، قصه‌ای اســت که از دود و بخور چهار 
هزار سال پیش تا شیشه‌های براق و ویترین‌های 

امروزی ادامه یافته است؛ قصه‌ای که همواره با زندگی 
انسان درهم تنیده بوده. مصری‌ها با عصاره سوسن و زنبق بدرقه مردگان می‌کردند، اروپایی‌ها 

برای فرار از بوی نامطبوع خیابان‌های قرون وسطا، رایحه‌های گل و چوب را به تن می‌زدند و در ایران 
قدیم، گلاب و عطر گل سرخ نه‌فقط مایه خوشبویی که نشانی از آیین و فرهنگ بود. امروز اما بازار عطر و 
ادکلن در ایران، بیش از آنکه یادآور خاطره و سنت باشد، آینه‌ای از اقتصاد آشفته و عطش مصرف است؛ 
جایی که در کنار عطرهای اصل چندمیلیونی، قفسه‌ها پر از اسانس‌ها و بسته‌بندی‌های فیک شده است.
فروشندگان با تجربه می‌گویند که مشــتری ایرانی میان اصالت و قیمت سرگردان است؛ یکی عطر 
شش‌میلیونی ایرانی را به امید گواهی و سیب سلامت انتخاب می‌کند، دیگری به سراغ اسانس می‌رود 
که ماندگاری بیشتری دارد و ارزان‌تر است و عده‌ای هم هنوز به برندهای شنل و دیور وفادار مانده‌اند؛ 
حتی اگر بهایش را با دلار روز حســاب کنند. در این میان، هشدارها درباره خطر عطرهای تقلبی هم 
پررنگ‌تر از همیشه است؛ عطرهایی که گاه در شیشه‌های مصرف‌شده پر می‌شوند و سلامتی پوست 
و ریه را تهدید می‌کنند. بازار عطر ایران در آستانه پاییز ۱۴۰۴، بیش از آنکه بوی خوش داشته باشد، 

آمیخته‌ای از تنوع، تردید و تورم است.

نگاهی به بازار عطر و  ادکلن و روایت هفت‌هزار سال عشق بشر به بوی خوش

پروانه توکلی    
             هفت صبح

   ادکلن یا اسانس؟
با نگاه به توجه روزافزون 
دنیای جدید به استفاده 
از انواع رایحه‌ها برای بدن 
و لباس، برخی دیگر عطر 
و ادکلن را جزو کالاهای 
روزمره در نظر دارند که 
بدون آن نمی‌توانند به 
برنامه‌هایشان برسند. 
رستم‌پور، یک فروشنده 
با تجربه عطرهای اسانسی 
در تهران می‌گوید: »عطر 
این روزها از امورات 
روزانه به حساب می‌آید 
و نوعی بهداشت فردی 
تلقی می‌شود. همانطور که 
مبدا عطر از فرانسه بوده 
و فرانسوی‌ها در گذشته 
از نظر بهداشتی ضعیف 
بودند، بوی خوشایند عطر را 
برای جبران حمام نگرفتن 
استفاده می‌کردند و البته به 
آن عادت داشتند.« 
وی با اشاره به مقایسه 
اسانس و ادکلن از اقبال 
بیشتر به خرید اسانس 
می‌گوید و توضیح می‌دهد: 
»با افزایش قیمت نجومی 
عطرهای وارداتی در چند 
سال اخیر، خیلی‌ها با 
خرید اسانس‌ها نیازشان 
به عطر و ادکلن را تامین 
می‌کنند.« وی در ادامه 
می‌گوید: »ادکلن بین ۳۳ 
تا ۳۵ درصد اسانس است و 
بقیه فیکساتور هست، ولی 
اسانس  گاهی سبب ایجاد 
لک روی لباس می‌شود 
که فروشندگان با افزودن 
فیکساتور داخل اسانس 
حالت روغنی آن را می‌گیرند 
و پخش بوی فوق‌العاده‌ای 
ایجاد می‌کند و به دلیل 
خالص بودن، خط بو و 
ماندگاری بیشتری از ادکلن 
دارد.«
وی درباره تشخیص اسانس 
اصل از تقلبی هم توضیح 
می‌دهد که اگر حالت روغنی 
اسانس روی دست باقی ماند، 
پارافین بو داده است و اگر 
چربی از بین رفت کیفیت 
عطر بالاتر است. رستم پور 
تاکید می‌کند که اسانس‌ها 
برای دستگاه تنفسی کم 
ضرر است و در این خصوص 
بین اسانس‌ها و ادکلن‌ها 
تفاوتی وجود ندارد.
در نهایت غیر از مرور اسامی 
یا سود و ضرر استفاده 
از عطر، باید بگوییم که 
دنیای عطر و ادکلن از منظر 
احساسی هم تا به حال بسیار 
پر رمز و راز بوده و عطرها 
قدرت زنده کردن خاطرات 
را برای آدم‌ها دارند و از 
حق اگر نگذریم، اغلب نوع 
مرغوب یک رایحه، ما را به 
حال و هوای عمیق‌تری از 
احساسات یا خاطره‌هایمان 
می‌برند.  

ادکلن بین ۳۳ تا ۳۵ درصد اسانس 
است و بقیه فیکساتور هست، ولی 
اسانس گاهی سبب ایجاد لک روی 

لباس می‌شود که فروشندگان با افزودن 
فیکساتور داخل اسانس حالت روغنی 

آن را می‌گیرند

کته
ن

عطر ایرانی را از  ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار 
تومان به بالا می‌توان خریداری کرد 

و گران‌ترین‌ها تا هفت میلیون تومان 
قیمت دارد  

اگر حالت روغنی اسانس روی دست 
باقی ماند، پارافین بو داده است و اگر 
چربی از بین رفت کیفیت عطر بالاتر 

است

کته
ن

قیمت‌های سرسام‌آور، رواج عطرهای تقلبی و هجوم اسانس‌ها؛ روایتی از 
بازاری که خاطره، مد و اقتصاد را در شیشه‌های کوچک جا داده است 

  این‌جا ببینید



07 رخداد
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4139  ‌پنجشنبه  13 شهریور  1404 

پرونده گم‌شدن مرد جوانی که از مشهد راهی تهران 
شده بود، با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی به سرانجام 
رسید. این جوان که برای پیدا کردن کار به پایتخت 
آمده بود، ســر از کارتن‌خوابــی در ترمینال جنوب 

درآورد.
ماجرا از آنجا شروع شد که چندی قبل، مردی به اداره 
چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کرد و پرده 
از سرنوشــت تلخ برادرش برداشت. او گفت: »برادرم 
مکانیک است اما مدتی است درگیر اعتیاد شده. او را 
به کمپ ترک معرفی کردیم ولی فرار کرد. بعد از آن، 
یک روز به خانه آمد و گفت می‌خواهد به تهران برود 
و در یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی کار پیدا 
کند‌ اما از وقتی به پایتخت آمده، دیگر هیچ خبری از 

او نداریم. تلفنش هم خاموش است.«
با ثبت این شکایت، پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۲۷ 
تشکیل شــد و تیمی از کارآگاهان با دستور بازپرس 
جنایی پیگیــری ماجــرا را آغاز کردند. نخســتین 
بررسی‌ها از بیمارستان‌ها و پزشکی قانونی نتیجه‌ای 
در‌بر‌نداشت و هیچ ســرنخی از مرد گم‌شده به دست 

نیامد.
کارآگاهان در ادامــه دریافتند مرد جوان بعد 
از رســیدن به تهران تصمیم داشته خودش 
را برای مصاحبه شغلی در شرکت موردنظر 
آماده کند. به همین خاطر وارد یک فروشگاه 
لباس و عطر شده و با پولی که همراه داشته، 

کت‌وشــلوار و ادکلنی گران‌قیمت خریده 
تا ظاهری آراســته داشــته باشد. اما 

در نهایــت موفق نمی‌شــود نوبت 
مصاحبه بگیرد.

پیگیری‌های فنی و مخابراتی 
نشــان داد او بعد از ناکامی 

در ایــن ماجرا، نــه پولی 
برای برگشت داشته و نه 

جایی بــرای ماندن. در 
نهایت سر از ترمینال 
جنــوب درآورده و 
همان‌جــا به جمع 
رتن‌خواب‌هــا  کا

پیوســته اســت. او حتی دوبــاره به مصــرف مواد 
مخدر روی آورده و شب‌ها در گوشــه‌ای از ترمینال 

می‌خوابیده است.
پس از چند ساعت جست‌وجو در ترمینال، مأموران 
موفــق شــدند او را در حالی که وضعیت جســمی 
مناسبی نداشت، پیدا کنند و موضوع را به خانواده‌اش 
اطلاع دهنــد. این مرد جــوان در گفت‌وگو با پلیس 

روایت خودش را چنین تعریف کرد:
»وقتی از مشهد به تهران آمدم، فکر کردم اگر ظاهر 
مرتبی داشته باشم شــانس بیشتری برای استخدام 
دارم. به همین دلیل همه پولم را خرج کت‌وشلوار و 
اد‌کلن کردم‌ اما وقتی موفق به گرفتن مصاحبه نشدم، 
دیگر پولی برای خورد و خوراک و اقامت نداشتم. سر 
از ترمینال جنوب درآوردم، چند نفر کارتن‌خواب را 
پیدا کردم و با آنها مصرف مواد مخدر را شروع کردم. 
چند روز همان‌جا ماندم تا اینکه پلیس پیدایم کرد.«

    حاشیه

    خبر ویژه

از ناصر حجازی تا رامین رضاییان!

آقای ستاره! 
مدل موی شما سلیقه 
استقلال نیست

چه کسی می‌تواند این استقلال را نجات دهد؟

گروه ورزش| شماره 10 تیم استقلال و مدافع راست تیم ملی 
ایران پس از بازی ایران و هند، از راه دور مهمان تصویری برنامه 

فوتبال‌برتر بود.
رامین رضاییان که پیش‌تر با مدل موی عجیب خودش ســوژه 
مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال شــده بود، این بار کنایه 
به مدل مــو‌ی خودش را با شــوخی و خنده رد نکــرد و جواب 

محمدحسین میثاقی را داد.
ستاره تیم استقلال و ملی‌پوش باتجربه کشورمان شاید فراموش 
کرده ‌‌که نقش ستاره‌ها در اجتماع بسیار پر‌رنگ است. ستاره‌ها 
مدل، الگو و مرجع قرار می‌گیرند و با داشتن خصلت‌های خوب 
اخلاقی و انســانی می‌توانند تاثیرات مفید و مثبتی را در جامعه 
بگذارند. اگر قهرمانان در جهت درســت گام بردارند، می‌توانند 
الگوهای مناسبی برای این گروه سنی باشند و عکس این موضوع 
نیز صادق است. به اعتقاد ما ستاره‌ها نباید در جایگاه خودنمایی 
و به رخ کشــیدن ثروت خود قرار بگیرند و فکر کنند ‌‌می‌توانند 

به خاطر مقامی که به دســت آوردند با رعایت نکردن اخلاق در 
جامعه، آرامش اجتماعی را برهم بزنند و ‌‌‌‌هرکاری دوست دارند 

انجام بدهند.
شاید رامین رضاییان بگوید دوســت ندارد الگو باشد اما او یک 
ســتاره موســیقی هیپ هاپ، راک، جاز یا رپ و ... نیست بلکه 

ستاره ملی‌پوش باشگاه مردمی استقلال است. 
نمی‌خواهیم خیلی مســئله را باز کنیم اما فوتبال یک ورزش و 
رقابت گروهی است. تاکید بیش از حد بر یک فرد باعث به وجود 
آمدن اثرات مخرب و ســرخوردگی در میان دیگر اعضای گروه 
خواهد شد. رامین رضاییان می‌تواند از همبازیانش هم بپرسد که 

این مدل مو و لباس پوشیدن سلیقه آنهاست یا نه؟
شاید نوجوانان یا جوانان احساساتی استقلالی در فضای مجازی 
به تعریف و تمجید از ســتاره ملی‌پوش آبی‌ها بپردازند اما هرگز 

سلیقه استقلالی‌های واقعی و دلسوز نیست.
به گواه همــه فوتبالی‌هــا و حتــی پرسپولیســی‌ها، مرحوم 
ناصرحجازی خوش‌پوش‌ترین و خوش‌تیپ‌ترین فوتبالیســت 
تاریخ کشورمان بوده است. رامین رضاییان می‌تواند از خانواده 
زنده‌یاد حجازی بپرسد آن مرحوم لباس‌هایش را از کجا و با چه 
قیمتی تهیه می‌کرد؟ آیا آن مرحوم خودنمایی می‌کرد یا خودش 

را به رخ می‌کشید؟ هرگز و هرگز!

پیج منتسب به محمد شــریعتمداری مدیرعامل 
هلدینگ خلیج فارس با انتشار یک استوری خبر از 

نقل و انتقالی بزرگ در تیم استقلال داد!
به گــزارش هفت‌صبح ورزشــی، در پایان فصل 
گذشــته اســتقلالی‌ها به صرافــت افتادند یک 

سرمربی نامدار خارجی را استخدام کنند.
به‌زعم ســردمداران باشــگاه اســتقلال، فرهاد 
مجیدی محبوب در دســترس نبــود و مجتبی 
جباری هم برای ادامه ســرمربیگری در این تیم 
جوان به نظر می‌رسید. در همین گیرودار ناگهان 
جنگ تحمیلی و 12 روزه از راه رسید تا بسیاری از 

گزینه‌های سرمربیگری خارجی استقلال از مذاکره 
با این باشگاه و حضور در تهران انصراف بدهند.

هواداران اســتقلال مدتی می‌شــد یاد ریکاردو 
ســاپینتو افتاده بودند و در نهایت نیز قرعه به نام 
این پرتغالی خورد. مردی که به‌رغم حواشــی و 
رفتار تندش، سبک بازی هجومی را در دوره اول 

حضورش در استقلال اجرا کرده بود.
یکی از اعضای هیئت مدیره باشــگاه استقلال در 
این رابطه به هفت‌صبح گفت:»ســاپینتو ایرادات 
رفتاری زیادی داشــته و دارد امــا در این مقطع 
بهترین گزینه به نظر می‌رسد. محرومیت 4 ماهه 

این مربی پرتغالی به علاوه خصوصیات اخلاقی او 
مهم‌ترین انتقادات وارده در جلسه هیئت مدیره 
باشگاه استقلال به حساب می‌آمد اما در نهایت باز 
به ساپینتو رسیدیم. فرهاد مجیدی دوست داشت 
در امارات زندگی و مربیگری کند. مربیان خارجی 
سرشــناس هم به دلیل جنگ 12 روزه حاضر به 
مذاکره نبودند و فقط ساپینتو اوکی داد! ساپینتو 
به‌رغم یکســری رفتارهای عصبی و غیرمنتظره 
نشان داده که می‌تواند روحیه تیم‌های آشفته را 
بالا ببرد و به آنها اعتماد به نفس زیادی بدهد که 
دوباره بتوانند عملکرد خوبی داشــته باشند. این 

چیزی است که در حال حاضر تیم استقلال به آن 
نیاز دارد. هر‌چند می‌تواند چندان دلپذیر نباشد‌ 
اما ارزشــش را دارد که او را درنظر داشته باشیم و 
انتخاب کنیم.« ریکاردو ساپینتو به استقلال آمد 
و بلافاصله هم سوپرجام را به تراکتور تبریز باخت. 
گرچه مرد پرتغالی در هفته اول مسابقات لیگ‌برتر 
انتقام آن شکست را از تیم اسکوچیچ گرفت اما در 
هفته دوم 3 گل از ذوب‌آهن اصفهان خورد تا همه 
طرفداران اســتقلال را به فکر فرو ببرد. به راستی 
چه کسی قرار اســت اســتقلال را نجات دهد؟ 
ساپینتو یا پیج منتسب به مدیری که استوری با 
استیکر بمب منتشر می‌کند؟ شاید هم مدیری که 
راهی زاهدان می‌شود تا به همراه یک پرسپولیسی 
)بخوانید فداحســین مالکی رئیس سابق هیئت 
مدیره باشگاه پرسپولیس!( تیم استقلال زاهدان را 
راه‌اندازی کند! به نظر می‌رسد باشگاه استقلال با 
چنین مدیرانی و چنان سرمربی که در همین چند 
هفته گذشته نیز جنجال‌هایی داشته، کار سختی 
برای قهرمانی پیش روی داشته باشد. این در حالی 
است که پرسپولیس هم مشکلات مدیریتی دارد 
اما اســتقلال خودش نمی‌خواهد از این فرصت 

مناسب استفاده کند.

غوره  نشده   مویز   نمی‌شوی 
آقای براجعه!

جوان 20 ساله تیم فوتبال پرسپولیس
 چند روزی در تمرینات این تیم غیبت کرد تا همه را شوکه کند

گروه ورزش| یعقوب براجعه یکی از استعدادهای فوتبالی 
اصفهان و کاشان است که نزدیک به پنج سال پیش توجه 
مربیان تیم ملی را به خود جلب می‌کند و حالا با گذشت پنج 

سال در یکی از تیم‌های پرافتخار ایران پا به توپ می‌شود.
 بدون شک مطرح شــدن نام یعقوب براجعه غیر مرتبط با 
اعتماد اسماعیل کارتال به او نیســت؛ چراکه این بازیکن 
همچنان می‌توانســت یکی از مهره‌های ناشناخته فوتبال 
ایران باشد، اما از زمانی که اسماعیل کارتال تصمیم گرفت 
فرصت بازی بیشتری را در اختیار او قرار دهد، نشان داد از 
جمله بازیکنان جوانی است که در صورت اعتماد می‌تواند 

آینده درخشانی را برای خود رقم بزند.
در شــروع فصل جاری هم وحید هاشــمیان باز به یعقوب 
براجعه اعتمــاد کرد و در هفته اول لیگ بیســت و پنجم و 
در بازی با فجرسپاسی شیراز از این جوان در ترکیب اصلی 

استفاده کرد.
با این وجود یعقوب براجعه نتوانست از این فرصت استفاده 

کند . او عملکرد قابل قبولی در این دیدار نداشت.
وحید هاشمیان پس از تساوی یک‌-یک مقابل فجرسپاسی 
تصمیم گرفت تغییراتی در خط دفاع خود در بازی با سپاهان 

به وجود بیاورد. بر این اســاس و با توجه به محرومیت سرژ 
اوریه ) به خاطر هپاتیت( ســهیل صحرایی را از دفاع وسط 
به ســمت راســت خط دفاعی تیمش منتقل ‌ و از حسین 
ابرقویی‌نژاد در کنار محمدحسین کنعانی‌زادگان استفاده 
کرد. عملکرد فوق‌العاده ســهیل صحرایی در سمت راست 
خط دفاعی پرسپولیس برابر سپاهان توجه همگان را به این 
جوان جلب کرد. اتفاقی که ظاهرا خوشایند یعقوب براجعه 

نبود و واکنش منفی او را به دنبال داشت.
در این رابطه اخبار مختلفی به گوش می‌رسد؛ از فرستادن 
براجعه به پشت دروازه در تمرین پرسپولیس از سوی وحید 
هاشمیان بگیرید تا درخواست 20 برابر شدن قراردادش و 
امتحانات تحصیلی و...! کدام یک از این اخبار و شــنیده‌ها 
درست است یا نه، مهم نیســت و آنچه اهمیت دارد مربوط 
به خود یعقوب براجعه است. جوانی که به نظر می‌رسد غوره 
نشده تصمیم گرفته ‌ مویز شود و رفتار عجیبی را در پیش 
گرفته است. یعقوب براجعه شــاید نمی‌داند اما آنهایی که 
نزدیک به او هســتند‌ می‌دانند باید سرنوشت و قصه پیام 
صادقیان بازیکن‌ با استعدادی به مراتب بالاتر را یک بار برای 

این جوان تعریف کنند، باشد که...

 

مرد گم‌ شده مشهدی
 در ترمینال جنوب تهران پیدا شد

   حوادث

پیگیری‌های فنی و مخابراتی نشان داد او بعد از ناکامی در این ماجرا، نه پولی برای برگشت داشته و نه جایی برای ماندن

کارتن‌خواب شدن جوان شهرستانی

۱۲ مرداد ماه سال ۱۴۰۳ زن جوانی وحشت زده و در حالی که 
هق هق‌های گریه به او امان صحبت کردن نمی‌داد با ماموران 
پلیس تماس گرفت و خبر از کشف جسد بی‌جان خواهرش به 

نام نگار را در خانه مسکونی او واقع در پاکدشت داد.
با این تماس بلافاصله ماموران پلیــس آگاهی به همراه تیم 
جنایی در محل کشف جسد حاضر شــده و تحقیقات برای 
روشن شدن راز ماجرا آغاز شد. این در حالی بود که ماموران 
تشخیص هویت پلیس آگاهی در بررسی ابتدایی و تن‌پیمایی 
جسد خفگی عمدی مقتول به نام نگار را از طریق انسداد راه 

تنفسی او تائید کردند.

 اظهارات خواهر مقتول
خواهر نگار به عنوان نخســتین کســی که جسد او را کشف 
کرده بود، در اولین قــدم از تحقیقات جنایی هدف بازجویی 

ماموران قرار گرفت.
این زن جوان کــه در مواجهه با پیکر بی‌جــان خواهرش به 
شــدت اندوهگین بود به ماموران گفت:»خواهرم سال ۹۹ 
از شوهرش جدا شــده بود و از همان زمان در این آپارتمان 
به تنهایی زندگی می‌کرد.او کار می‌کرد تا زندگی خودش را 
بگذراند و با زحمت‌کشی زندگی می‌کرد تا اینکه حدود یک 
سال قبل خیلی اتفاقی با شوهر فعلی خود به نام شایان آشنا 
شد. شایان به خواهرم ابراز علاقه می‌کرد و می‌گفت که او را 
خوشبخت می‌کند اما نگار به خاطر تجربه شکست قبلی خود 
در زندگی مشترک دلش نمی‌خواست به راحتی بار دیگر تن 

به ازدواج دهد.«
خواهر نگار ادامه داد:»اصرارهای شایان تمامی نداشت و خود 
را به شدت عاشـ�ق و دلباخته خواهرم نشان می‌داد. بالاخره 
پنج ماه پیش دل خواهرم نرم شد و به ازدواج با شایان رضایت 
داد. نگار و شایان بعد از ازدواج ساکن همین آپارتمان شدند و 

زندگی خود را زیر همین سقف شروع کردند.«

 اختلافات زن و شوهری
خواهر نگار در ادامه اظهارات خود راجــع به اختلافات نگار 
و شــوهرش گفت:»در تمام این پنج ماه خواهرم با شوهرش 
اختلافات خیلی شدیدی داشــت.خواهرم بعد از ازدواجش 
فهمید که شایان اعتیاد دارد و مرد بســیار شکاک و بددلی 
است. شایان همه جا نگار را تعقیب می‌کرد و لحظه‌ای دست 

از کنترل او برنمی‌داشت‌.
 او بی‌جهت و بدون هیچ دلیل و مدرکی به نگار تهمت می‌زد 
و بالاخره این رفتارهایش اینقــدر امان خواهرم را برید که 

تقاضای طلاق کرد و حتی دادخواست او در دادگاه هم ثبت 
شــده بود.از همان موقع که نگار تصمیم به جدایی گرفت 
شایان از خانه او رفت و جدا زندگی می‌کردند اما نمی‌دانم 
چه اتفاقی افتاده بود که روز حادثه باز هم با یکدیگر دیدار 

داشتند.«

  روز حادثه
خواهر نگار در مــورد روز حادثه به مامــوران جنایی اینطور 

توضیح داد:»روز حادثه با نگار تماس گرفتم تا 
جویای حالش شوم اما جواب نداد.چند 

بار تلفنم را بی‌پاسخ گذاشت و واقعا دلشوره گرفته بودم چون 
من و نگار همیشه از حال همدیگر خبر داشتیم و امکان نداشت 
او چندین ساعت سراغ گوشــی تلفن همراهش نرود. بالاخره 
دلشوره و نگرانی من اینقدر زیاد شد که از وسط کار خودم بلند 
شدم و مقابل در خانه خواهرم آمدم. هر چه زنگ آیفون را زدم 
او جوابی نداد و حالا دیگر مطمئن شده بودم که برای خواهرم 
اتفاق بدی افتاده است.یکدفعه یادم افتاد که نگار همیشه یک 
کلید یدک پشت گلدان داخل راه پله نگهداری می‌کند تا اگر 
روزی کلیدش را گم کرد یا جا گذاشت پشت در خانه‌اش نماند. 
فورا ســراغ آن کلید رفتم و وقتی در را باز کردم وحشت زده 
فقط فریاد می‌زدم.جسد بی‌جان خواهرم با صورت کبود 
وســط هال خانه‌اش افتاده بود و کمی آن طرف‌تر هم 
شایان بی‌حال و خون‌آلود روی زمین افتاده بود.در خانه 
بوی شدید گاز هم می‌آمد.با صدای جیغ من همسایه‌ها 
سر رسیدند و اورژانس را خبر کردند.شایان هنوز زنده 
بود و به بیمارســتان منتقل شد اما نگار دیگر جان باخته 
بود.خواهرم بعد از تصمیم به جدایی تنها زندگی می‌کرد و 

علت ورود شایان به خانه‌اش در شب حادثه را نمی‌دانم.«

   اعتراف به قتل
با اطلاعاتی که خواهر نگار در اختیار ماموران قرار داد، شایان به 
عنوان تنها مظنون پرونده تحت بازجویی قرار گرفت. متهم پس 
از بهبود نسبی در بیمارستان در اولین بازجویی به قتل اعتراف 
کرد و گفت:»مدتی بود متوجه رفتار مشکوک همسرم شده بودم 
و شکی برایم نمانده بود که او به من خیانت می‌کند.برای همین 
با او اختلاف پیدا کردم و او تقاضای طلاق کرد.شب حادثه برای 
صحبت کردن با او به خانه‌اش رفتم.همان موقع متوجه کبودی 
روی سرشانه‌اش شدم و خونم به جوش آمد.به او گفتم مطمئنم 
این کبودی آثار رابطه تــو با مرد غریبه‌ای اســت.اما او قبول 
نمی‌کرد.اینقدر خشمگین بودم که خون جلوی چشمم را گرفته 
بود.برای همین پتویی را که روی رختخواب نگار افتاده برداشتم 
و روی سرش کشیدم و با همان پتو خفه‌اش کردم.بعد از اینکه 
دیدم دیگر نفس نمی‌کشد تصمیم گرفتم شیر گاز را باز کنم تا 
با صحنه سازی مرگ او را گازگرفتگی جلوه دهم.می‌خواستم 
خودم هم با گاز بمیرم اما وقتی چند ساعتی گذشت و دیدم هنوز 
زنده‌ام، یک کارد میوه خوری برداشتم و با آن خودزنی کردم تا 

به زندگی‌ام پایان دهم.«
 بعد از ثبت اقاریر صریح متهم و انجام بازســازی صحنه جرم 
توسط او، با طی روال قانونی در پرونده و صدور کیفرخواست، 
پرونده برای رسیدگی به شعبه ســیزدهم دادگاه کیفری یک 
استان تهران ارجاع شد. در موعد حاکمه متهم، به دلیل عدم 
انتقال او از زندان جلسه رسیدگی تجدید شد و به این ترتیب 

متهم به زودی پای میز محاکمه خواهد رفت.

متهم پس از قتل همسر با باز گذاشتن شیر گاز صحنه‌سازی کرد

شکی که به جنایت ختم شد 

متهم 
بعد از اقدام 

ام به خودکشی 
نافرج

به اتهام خود
 اقرار کرد

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث
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  سلامت

 12 راهکار ساده و طبیعی
 برای پایین آوردن قند خون

 اگر با بیماری دیابت زندگی می‌کنید یا به دنبال حفظ تعادل قند 
خون برای داشتن سبک زندگی سالم‌تر هستید، بدانید که راه‌های 
زیادی برای کاهش ســریع و موثر قند خون ‌وجود دارد. ورزش 
منظم، مدیریت استرس‌ و خوردن بیشتر غذاهای حاوی فیبر و 

پروبیوتیک ممکن است به کاهش سطح قند خون کمک کند.

 از مصرف نوشیدنی‌های قندی خودداری کنید: این را دیگر 
همه می‌دانند که مصرف نوشابه و آبمیوه‌های بسته‌بندی صنعتی 
‌و نوشابه‌های انرژی‌زا و... از قند بالایی برخوردار هستند؛ پس از 

مصرف آنها به شدت پرهیز کنید.
 خوردن سبزیجات: خوردن سبزیجات بدون نشاسته مانند 
کلم بروکلی، کدو سبز یا ســبزیجات برگ‌سبز در ابتدای وعده‌ 
غذایی می‌تواند به کاهش افزایش قند خــون بعد از غذا کمک 

کند.
   خوردن تخم‌مرغ‌: تخم‌مرغ با وجود داشتن کلسترول بالا، 
برای افراد مبتلا به پیش دیابت مفید است و تاثیر منفی بر سطح 

قند خون ندارد.
 کربوهیدرات را ‌ آخر سر مصرف کنید: شروع وعده غذایی با 
سبزیجات و پروتئین و مصرف کربوهیدرات‌ها در آخر، می‌تواند 

به کاهش قند خون کمک کند.
 ماهی و امــگا 3: ماهی‌هایی مانند ســالمون، قزل‌آلا، تن‌ و 
خال‌مخالی منابع خوبی از پروتئین و اســیدهای چرب امگا۳ 

هستند که به کاهش قند خون کمک می‌کنند.
 پیاده‌روی: ‌ ۲۰ دقیقه پیاده‌روی پس از غذا می‌تواند قند خون 
را کاهش دهد. چون باعث می‌شود عضلات شما گلوکز بیشتری 

از خون جذب کنند.
 مصرف دارچین:  افزودن دارچین به رژیم غذایی ممکن است 
‌به طور طبیعی بدن را به انسولین حساس کند.‌ این ممکن است 

به انسولین کمک کند تا سطح قند خون را کاهش دهد.
 خواب خوب: خواب ناکافی با افزایش قند خون و افزایش خطر 
دیابت مرتبط است. بزرگســالان حداقل باید 7 ساعت خواب 

خوب داشته باشند.
 دوری از استرس: استرس مزمن یکی از عوامل مهم در افزایش 
قند خون اســت، چراکه موجب ترشح زیاد کورتیزول می‌شود. 

هورمونی که بالا بودن آن با قند خون بالا در ارتباط است.
 مصرف آجیل: بادام و آجیل‌های دیگر به تنظیم قند خون ‌ ‌و 
به پیشگیری از دیابت کمک می‌کنند. ‌مصرف بادام می‌تواند قند 

خون ناشتا و حساسیت به انسولین را بهبود بخشد‌.
 سرکه سیب:  به بهبود حساسیت به انسولین و کاهش سریع 
قند خون کمک می‌کند. می‌توانید آن را قبل از وعده‌های غذایی 
به صورت رقیق شده با آب مصرف کنید یا در سالاد خود بریزید.

 سیر:  ‌مصرف سیر‌ کنترل قند خون ‌ ناشتا و هنگام غذا خوردن 
را در پی دارد.

  جدول   و سرگرمی

افقي 
1-  اختراعی از گوتنبــرگ- نوعی ماهی 

فلس دار
2- خودروی نیمه شاســی- الهه زیبای 

یونان کهن
3- در اســفناج فراوان اســت - جلوتر-  

رفوزه- پرستیدنی مشرکان
4- رطوبــت- آلــوی کوهــی- حــرف 
چهاردهــم الفبــای یونانی-  از اشــکال 

هندسی
5- روزانه- واحد پول کرواسی - تابستان

6- محل نمایــش دلقک بــازی- بانگ 
دعوت- چهارمین شهر بزرگ ژاپن

7-  حرف 28 الفبای فارسی- از درختان 
جنگلی- مساوی- یکدندگی

8- خیال  پردازانه- ظالم
9- کالای دســت نخورده- اسب آذری- 

اهل سرگرمي- تکلیف مدرسه
10- دهقــان و زارع- مادربــزرگ- حفظ 

کننده
11- قلم نی- اتاقک چوبی- سبزی خوشبو
12- همنشین تار- از شــهرهای استان 

مازندران- جهت و سمت-  آرواره
13-  طرف و جهت- حرف فاصله- برتری- 

جرقه آتش
14- جنگجو- اثر تاریخی سرپل ذهاب

15- دقیق و نکته سنج- فتنه گر

عمودي
 1- طرز ساختمان چیزی- صادر کردن

2- نوعی اره- یکی از مشاغل روستاییان
3- قدر و مرتبه- بازســازی نمودن- شیر 

بیشه- ترش و شیرین
4- بله انگلیسی - پسندیده و خوب- سمت 

مشرق-  از وسایل بازی کودکان در پارک
5- عبادتی که واجب نباشد- عنوان مهم 

روزنامه- سرباز نیروی دریایی
6- نان آذري- ترس و بیم- شــیر آغوز- 

رودی در فرانسه
7- نغمــه و بانــگ- اســتحکام بخش 

استخوان ها - واحد توان الکتریکی
8- دور انداختــن- پرنــده ای از نــوع 

مرغابی- مخالف کند- شماره و رقم
9- پایه و اساس- از جانوران آبزی- پژواک 

صدا
10- بنده زر خرید- دیدنی از رژه- قسمتی 

از درخت- جمع طلبه
11- گریه با سوز و گداز-  در پناه- مقابل 

مادینه
12- از القاب اروپایــی- گونه ای بارش- 

ناتوانی و سستی- روستا
13- حرف نازی ها- مخفف هم او- داستان 

بلند- غذای شب
14- پایتخت گابن- کرم شب تاب

15- مخلوط کردن- بریدن 
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 مصلحت جو 
و نیک خواه

نوعى 
سخت و عضو روندهمیمون

مشکل  طرح و 
 یار غمآبگینهاظهار مطلب

آنچه که ضرباهنگ
چرك آلود 
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باشد نشر کننده
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طوفان با 

برف
آخرین عدد 

اجاره خانهیک رقمى
بالا آمدن 
مأیوسآب دریا

خدمتکار
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ندامت

حقه باز و 
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میوه شبیه دشمنى
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گندم
کشت به 
امید باران

شکم پرست  از غذاها

 دریایى در کله
فرانسه

 شهرى در 
استان یزد

پرچم

 یار آبسال

 جمع متن

 قدم یکپا
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
بروژ
پاوه
پترا

دوبی
ظهار

 کاخک
لاوا

نپال

5 حرفي : 
امپکس

املال
پاپاخ

پیکسل
 تولیپ
تهییج
داروک
عرینه
کلمبو

ماهوی
مروست

واخان
وینگو

یک عمر
6 حرفي : 

بنارون
 دموتیک

رودبار
شله زرد

7 حرفي : 
گرینلند

 مدیتیشن

8 حرفي : 
آرژانتین

 آندوسکوپ
برج خلیفه

ناظم حکمت

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

انن
اناىرام

باترون
ونىمجز

راهاى
ىسرشبم

حساب
اتىهانا

نامرهق
بجاوطش

ىىناه
ركاربك

وهلدا
ناىونزغ

ىگناگى گ
و

ا
ت

م
ا

ل
ا

د
ا

غ
ش

ق
ا

ى
ق

ل
ب

د
ى

م
ا

ج
ا

ك
ج

ا
ا

غ
ل

ن
ت

ا
ك

ن
گ

ا
و

ر
ر

ا
م

ش
ه

م
ت

ه
ا

و
ن

ر
ل

ن
ط

ق
ى

ن
ت

ا
س

ى
ب

ر
ى

ا
ك

م
ا

م
و

ى
م

ا
ا

ق
ب

م
ن

ا
ى

س
ل

ن
د

ا
ب

ا
ل

و
ت

و
ر

ن
ت

و
ن

ى
س

پ
ت

گ
ش

ف
ن

ا
ى

س
ا

ق
ى

ر
ع

ن
م

ا
ى

ش
س

ر
ا

ج
ل

ى
ل

ا
ب

ا
د

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب امروز 1
عکس یادگاری سران 

شرکت‌کننده در مراسم 
رژه سالروز پیروزی مردم 

چین در برابر ژاپن و 
پایان جنگ جهانی دوم 
را می‌بینید. در تصویر، 

مسعود پزشکیان در کنار 
دخترش زهرا، پشت 

سر شی جین پینگ و 
ولادیمیر پوتین دیده 

می‌شوند. این مراسم در 
میدان »تیان آن‌من« 

در پکن، پایتخت چین‌ 
برگزار شد و سران بیش 
از ۲۶ کشور خارجی در 

این مراسم گرامیداشت 
حضور داشتند.

قاب مشاهیر 1
جوانی اکبر اوتی؛ عکس 

دیده نشده از ‌‌اکبر 
میثا‌قیان ‌‌پیشکسوت 

باشگاه ابومسلم که در 
‌‌مشهد‌ خيابان آبکوه 

گرفته شده. ‌او حالا 
73ساله است. عکس را 

از صفحه باشگاه ابومسلم 
به امانت برداشتیم.

قاب مشاهیر 2
نوحه‌خوانی خلبان عباس بابایی در هواپیمای اف-14؛ بخشی از 
خاطرات روح‌الدین ابوطالبی همرزم عباس بابایی از کتاب لبیک در 
آسمان؛ عباس من را صدا زد و گفت: »دوست داری با اف-14 پرواز 
کنیم؟« گفتم: »بدم نمیاد.« هر دوی ما خلبان بودیم. معمولا خلبان 
در کابین عقب اف-14 نمی‌نشیند ولی عباس گفت:»من کابین عقب 
می‌نشینم.« بالای آسمان که بودیم، گفت:»دوست داری اینجا برات 
از صحرای کربلا بخونم؟« گفتم:»بخون.« در هواپیمای شکاری معمولا 
کسی خودش را از صندلی جدا نمی‌کند. در آینه دیدم که عباس همه 
کمربندها را باز کرد و چهارزانو نشست روی صندلی و شروع به نوحه 
خواندن کرد. آن روز او در آن پرواز یک تعزیه حسابی خواند.

قاب تاریخ
علت خشم و تنفر شاه از پری‌سیما، همسر عبدالرضا! ‌‌»... هر‌چه در توان داشتم انجام دادم تا 

میانجی پری‌سیما )زند(، همسر والاحضرت عبدالرضا‌ بشوم که 11 سال است از دربار طرد شده... 
ولی فقط خشم شاه را برانگیختم. گفت: »این زنیکه چادر سرش می‌کرد و پنهانی به دیدن دکتر 

مصدق می‌رفت، بعد هم شایعاتی را پخش می‌کرد و در دربار پشت سر من غیبت می‌کرد. در 
آن زمان من وارث ذکور نداشتم. خوب به یاد می‌آورم که یک روز با پری‌سیما در باغ کاخ قدم 
می‌زدیم. پسرش به طرف ما دوید و درحالی‌که او به طرف ما می‌آمد، برگشت و به من گفت: از 

هم‌اکنون نشانه‌های پادشاهی ایران را در ناصیه او می‌بینم. تحمل من هم اندازه‌ای دارد و حقیقتا 
 این زن بیشتر از حدی که بشود او را بخشود، پایش را از گلیم خودش درازتر کرده است.«

 نكته: ‌‌شاه پس از جدایی از ثریا قصد داشت با ماریا گابریلا، دختر پادشاه سابق ایتالیا، 
ازدواج کند. ابتدا همه چیز بر وفق مراد پیش رفت و به‌رغم تفاوت در مذهب‌های‌شان، راه‌حل 

رضایت‌بخشی پیدا شده بود‌ اما پرنسس گابریلا، بدون هیچ هشدار قبلی، ناگهان تغییر عقیده 
داد. شاه تردید نداشت که پری‌سیما در این قضیه مقصر بوده و با شایعه‌پراکنی در مورد فساد 

دربار پهلوی، شاهزاده خانم ایتالیایی را فراری داده است.
شرح عكس: عبدالرضا پهلوی و پری‌سیما زند به اتفاق فرزندشان کامیار را می‌بینید.
بخشی از خاطرات محرمانه اسدالله علم، گفت‌وگوهای من با شاه )29 اسفند 1348(
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